
!سينه عشق اولسون آذربايجانين دؤنمز ائولادينين اؤلمز خاطيره

عاشقان کشتگان معشوقند      بر نيايد زکشتگان آواز

ای نداشت تا من نيز  در خانواده ما نيز کسی به سياست علاقه. اند دانستيم که آنان را برای چه اعدام کرده ما نمی
بالاترين رابطه خانواده ما با دنيای سياست اين . ھای سياسی داشته باشم حتی به صورتی مبھم، درکی از رويداد

 و چند بار نيز سخنرانی! گفت که يک بار برای شيخ محمد خيابانی عبا دوخته است بود که پدر بزرگ من می
! ھای شيخ را شنيده است

دوستان نزديک من نيز به اقتضای . گذشت، برايم نامفھوم بود ھنوز معنی خيلی از حوادثی که در شھرمان می
. اند ھای آنان، گويا در زمان فرقه درگيربوده ای از خانواده باف بودند ولی پاره محيط زندگيم، بيشتر شاگرد قالی

بست و  گفتند در زمان فرقه تپانچه می ای به نام عصمت بود که می مادر يکی از آن ھا، ننه دلاور چاق و چله
.بردند خيلی از اھالی محل ھنوز ھم از او حساب می

. ای نيز در باره آن منتشر مى شد نامه ای، يک ويژه در آن زمان در تبريز معمول بود که بعد از ھر حادثه ويژه
زاده در راسته  من در کلاس اول يا دوم دبيرستان تقی. خريدم ھا را می نامه ای اين ويژه دانم من به چه انگيزه نمی

. خواندم کوچه که بتازگی از قبرستان به مدرسه تبديل شده بود، درس می

ھای پنج نفر اعدام شده، يعنی ايوب  عکس. نامه چاپ شده بود شعر سعدی با تيتر درشتی در صفحه اول ويژه
کلانتری،حسن زھتاب سراب، خسرو جھانبان آذر، جواد فروغی الياس و علی عظيم زاده جوادی نيز در يک 

گوئی اين شعر ھمچون رثائی حماسی بر اين . رديف و در زير ھمان شعر، به ترتيب در کنار ھم قرار داشتند
ھا در مدرسه بود و  فردای حادثه، اعدام شدگان ديروز، موضوع بحث در بين بچه. رفتگان سروده شده بود

.ھرکسی که از خانواده و يا اطراف خود چيزی در اين باره شنيده بود، با آب و تاب بيان مى کرد

ای، شرح مختصری از دستگيری و فعاليت سياسی آنان، و نيز مشاغل اعدام شدگان را درج  نامه دوصفحه ويژه
ای برايم آشنا بود و ھنوز بعد از گذشت قريب نيم قرن، قامت لاغر اندام او شبيه  در بين آنان، چھره. کرده بود

نامش جواد فروغی . گريزند، در برابر چشمان من است فيلم ھاى قديمی که به سرعت ازجلو چشمان آدم می
. شناختم بى آن که نامش را بدانم الياس بود و من فقط چھره اش را می

ساختمان نسبتا قديمی، که درست روبروی . پدر جواد فروغی، دربان نوانخانه تبريز در محله پيکريه بود
پدر بزرگ من، خياط مجموعه پرورشگاه و نوانخانه و تيمارستان بود و محل کارش . تيمارستان قرار داشت

بخت  از پنجره اطاق روبرو، ساکنين دارالمجانين نگون. نيز در دو اطاقی در بالای ھمان ساختمان نوانخانه بود
گفت پنج مليون سال است که در آن جاست، و ديگری نيز ھر روز  را مى شد مشاھده کرد، که يکی از آن ھا می

پنجره ديگر به حياط . بلند بلند سخنرانی مى کرد که او نادرشاه افشار است و يا اکنون وارد تالار آينه شده است
ھا را  گاھی يکی از اين بيچاره. نوانخانه مشرف بود و کمتر آدم از نظر جسمی سالم در آن جا به چشم ميخورد

.خورد ديدی که مثل ديوژن فيلسوف خم شده و قورت قورت از آب کبود و کثيف حوض می می

ھا تعطيل بود، پدر بزرگ من برای اين که در خانه از فرط بيکاری برای مادرم دردسری  ھا که مدرسه تابستان
من خيلی . سپرد کاری برای مشغول کردن من برايم می درست نکنم، مرا ھمراه خود مى برد و يک سری خرده
پدر جواد، در دھليز ورودی نوانخانه، اطاقکی داشت . کوچک بودم که جواد فروغی و پدرش را در آن جا ديدم

آنچه که توجه مرا در آن زمان خيلی جلب مى کرد، وجود يک . نشست گذاشت و می و کنار آن يک صندلی می
ھا بود و از طريق يک چراغ  اين راديو اختراع روس. ای را انجام مى داد ھای چندگانه راديو نفتی بود که کار

گرمای چراغ، انرژی حرارتی . نفتی که رادياتی کوچک شبيه شوفاژھای قديمی برحول خود داشت،کارمى کرد
پايه  بالای چراغ نيز يک سه. را به الکتريسته تبديل مى کرد و توسط يک سيم کلفت، به راديو وصل مى شد

ھا، راديو نفتی، کار بخاری  زمستان. پخت بلندی گذاشته بودند که معمولا پدر جواد غذای خود را روی آن می
.را نيز انجام مى داد

وقتی . آمد، و چھره او از ھمان جا در خاطرم مانده بود ھا به ديدن پدر پير خود در آن جا می جواد خيلی وقت
 مغموم و ساکت و خيره براين چراغ راديو نفتی می. جواد را اعدام کردند، پيرمرد نيز ديگر در اين دنيا نبود

1



پايان او نيز  گوئی منتظر آخرين پت پت اين چراغ و خاموشی زندگی غمناک خويش بود تا رنج بی. نشست
.پايانی گيرد

ھا ديگر گذار من بر آن جا نيفتاد تا موج حادثه مرا در زمانی ديگر، با خاطره اين عاشقان کشته معشوق در  بعد
. پيوندی مجدد قرار داد

ھمسايه من در سلول . ھای دانشجوئی، توسط ساواک دستگير شدم  من در رابطه با فعاليت١٣۴۶در زمستان
کرد  سالی از ھمان خانواده اعدام شدگان تبريز بود که در تھران فعاليت می انفرادی زندان قزل قلعه، مرد ميان

او، اصغر . و گفته مى شد که از طريق عناصر نادم و يا نفوذی، بعد از چھارده سال فراری بودن، لو رفته بود
خواھر او نيز ھمسر خسرو جھانبان آذر، جزو ھمان پنج نفر از اعدام . زھتاب، عموی حسن زھتاب بود

آقای زھتاب، . در طی اين مدت،خواھر آقای اضغر زھتاب، از برادر فراری خود خبری نداشت. شدگان بود
بعد از دستگيری، با دسته ھاون به پای او کوبيده . مردی بسيار مقاوم، يک دنده و، با مناعتی حيرت انگيز بود

مانده از  گران و بازجويان باز بودند و در برابر تھديد به زندان طولانی، در پاسخ زمانی، يکی از شکنجه
وقتی جوان بودم و قدم در اين راه گذاشتم، اعدام . کنيد خود خسته می  مرداد، گفته بود که خود را بی٢٨کودتای 

در ھمان زندان قزل قلعه، . دانم خود را نيز در نظر گرفتم، و ھر چيز ديگری را درحکم ارفاق به خودم می
از . اند، بايد به او پس بدھند ھائی را که ھنگام دستگيری از خانه او برده دست به اعتصاب غذا زد که کتاب

ھا را به  ساواک اين کتاب. ھای دکترتقی ارانی و مقداری از مجلات دنيا و غيره بود ھا، نوشته جمله اين کتاب
ھا که او را به زندان عمومی  بعد. شرطی به او داده بود که به ديگر زندانيان ندھد و با آن ھا نيز تماسی نگيرد

ولی او . قزل قلعه منتقل کرده بودند، اجازه نداشت که بيشتر از نصف حياط زندان قزل قلعه، آنورتر برود
.ھا را به اشخاصی که اعتماد پيدا کرده بود، يواشکی رد مى کرد ضمن قدم زدن، ھمان کتاب

سراغ . دو سال بعد، من دوباره گذارم به زندان اوين و قزل قلعه و قزل حصار و از آن جا به زندان قصر افتاد
اين بار آقای زھتاب موھای کاملا . گفتند که در حياط زير آلاچيق نشسته است. آقای اصغر زھتاب را گرفتم

در طول . احساس کردم که در طول مدتی کم، زيادی پير شده است. سفيد و ريش بلندی مثل تولستوی داشت
ھرگز از کسی حاضر . ھای زندان، حاضر نشد که به خواھر خود خبر دھد که دستگير شده است تمامی سال

رفت تا به ديگران  در زمستان سرد، در حياط زندان زير دوش آب سرد می. نشد کوچکترين چيزی را بگيرد
ما ناگزير بوديم برای کشاندن او به  پای بخاری برای . نشان دھد که سردش نيست و نيازی به لباس گرم ندارد
زمان ورود ما به زندان قصر، زندانيان سياسی به . گرم شدن، بازی شطرنج بى پايانی را به نوبت ادامه دھيم

اعتراض به کيفيت بد غذا و ضرورت نظارت خود زندانيان بر غذا، از گرفتن غذای زندان امتناع  مى کردند و 
ھا را  گذاشت کس ديگری ظرف به ھمين دليل، آقای زھتاب نمی. ما ناگزير به اتکاء به خانواده ھاى خود بوديم

. ما ناگزير تن درداده بوديم. ھا را بشويم، من ھم غذا نخواھم خورد گفت اگر نگذاريد من ظرف بشويد و می
ھای فرار، به نقاشی ساختمان روی  بود و لی در سال" باغيرساقچی"آقای زھتاب درجوانی، بگفته خودش 

.آورده بود

وقتی من از زندان قصر، راھی تبعيد به سوی زندان يزد شدم، آقای زھتاب دومرتبه در حال اعتصاب غذا بود 
تا روز تبعيد به يزد، من مامور مراقبت از او بودم که اگر دچار . که زندان بايد برای او امکان کار فراھم کند

رفت، من ناگزير از  ھنگام رفتن به حمام نيز، ھر دوشی که او می. ضعف شد، آب قندی در گلوی او بريزم
اين وظيفه را، اسماعيل ذوالقدر، آن . پريدن به دوش پھلوئی بودم که از زير يا از بالا، مراقب حال او باشم

ای نسبت به ھمرزمان ھمبند خود داشت، بر عھده من گذاشته  نازنين مرد شور انسانی، که حساسيت مادرانه
.بود

در زندان قصر،ما با ديگر بازماندگان پرونده اعدام شدگان تبريز، مثل آقای مجيد امين مؤيد، که بيشترين 
مدتی بعد، ما با آخرين . زندان در بين اين گروه راکشيد، آقای بدر الدين مدنی و حميد فام نريمان آشنا شديم

مانده از افسران حزب توده، عباس حجری، محمد علی عموئی، اسماعيل ذوالقدر، پرويز حکمت جو،  گروه باز
ام نشسته  رضا شلتوکی، ابوتراب باقر زاده، که نام حرمت برانگيزشان و بيداد رفته بر آنان ھمواره بر حافظه

 است، به انضمام صفرخان، ھاشم بنی طرفی، گاگيگ آوانسيان، ھدايت معلم و آقای برزگر و چند تن ديگر ھم
.خواست مجزا باشد آقای امين مؤيد، به دلايلی می. کمون شديم سفره و ھم

اينان، ادامه دھندگان فعاليت فرقه دموکرات . نشستيم ھای تبريز، گاھی با آن ھا به گفتگو می در مورد اعدام
. آذربايجان و متھم به عضويت در حزب توده و آخرين گروه بزرگی از آن طيف بودند که دستگير شده بودند
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شاطر حميد، از اعضای ھمان گروه بود که اعتصاب . آشنائی بودند ھائی زحمتکش و درد ھمه آنان، آدم
شاطرھا در تبريز را سازمان داده بود، در بند سوم قصر بود و ما او را به صورت گاه گداری و ھنگام رفتن 

.ديديم به حمام می

داشت، شايد جان سالم بدر  علی عظيم زاده جوادی، اگر قبل از دستگيری، پول مسافرت تا تھران را می
عظيم زاده، کارگر کفاش، و بگفته ھدايت معلم، مدتی سپورچی در شھرداری تبريز بود و خبردار شده . مى برد

رود تا راھی تھران شود ولی به خاطر نداشتن  او به ايستگاه ترن در واغزال می. بود که در جستجوی او ھستند
. گردد و دستگير ميشود پول خريد بليط، دومرتبه به خانه بر می

ای فراموش ناشدنی،  ليکن لحظه الوداع آنان، ھمچون حادثه. ما درمورد شھامت و ايستادگی آنان شنيده بوديم
وری است، با  علی عظيمی، گوئی که سخنوری از سلاله خود پيشه. بر خاطر ھمه زندانيان نقش بسته بود

ای بر دھان او انداخته و کشان کشان برده  کلامی آتشين به سخن آغاز کرده بود، و ماموران زندان، پارچه
.بودند

اند، و اين که چرا آنان ايستاده بر خاک  ھای اين عاشقان کشته معشوق در نظرم دوباره جان يافته و اکنون چھره
!افتاده اند

:و اين آواز غمناک سعدی بر اين خفتگان در خاک که انگار برای خاطر بزرگ آنان سروده بود، که

شورش بلبلان سحر باشد
خبر باشد خفته از صبح بی

باران عشق خوبان را تير
!دل شوريدگان سپر باشد
عاشقان کشتگان معشوقند

ھرکه زنده است در خطر باشد
عاقلان از بلا بپرھيزند
.مذھب عاشقان دگر باشد

٢٠٠٨ برابر ماه مه ١٣٨٧ ارديبھشت ٢٠
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به ياد فرزانه بزرگ سرزمينمان

موريس سيماچکو، نويسنده روسی، از جمله نويسندگانی است که سرگذشت و سرکوب جنبش مزدک توسط 
داستان به صورت گريز ھای . پادشاه ساسانی و اشراف ھمدست وی را با نثری شعر گونه وصف کرده است

ذھنی مداوم به جنبش مزدک، کلمات آتش گون او و به خون کشيده شدن نخستين جنبش شبه کمونيستی جھان در 
قرن ششم ميلادی برمی گردد، واز زبان دبيری به نام آورام، روايت ميشود که اکنون با پيکری منکوب شده و 

او خاطره آن جنبش و ھمه آن ھائی است که رفته اند و با . دور از ديار خود، در جاده سرنوشت راه  مى سپارد
گوئی با تک تک بازيگران اين درام . ھر گامی، مرکب بی مھار خيال، باز او را به کانون حادثه برمی گرداند

.خونين تاريخ زيسته بود و ديگر او نه باز مانده ای تنھا، که پيک و پيام اميد آنان برای نسل ھای ديگر است

بی ترديد، جنبش فرقه دموکرات به رھبری پيشه وری در آذربايجان، جنبش بی ھمتايی از نظر ابعاد متفاوت 
کيفيت اجتماعی آن را در تاريخ می توان با کمون پاريس مقايسه کرد، که . اجتماعی و سياسی در ايران بود

و فرزانه، ھمانند دبير . سرانجام توسط محمد رضا شاه و ھمدستان خوانين وی به خاک و خون کشيده شد
منکوب شده جنبش مزدک، يادگار و ياد آن جنبش شکوھمندی بود که ھمواره در ميدان خيال، بازيگران را به 

.تکرار حادثه فرا می خواند

من در سنين آغازين جوانی بودم، ناآشنا با راه پر . نخستين زمان آشنائی من با او، به چھل سال پيش برمی گردد
سنگلاخ سياسی و بلاھای در کمين نشسته زندگی، که برای تحصيل به تھران آمده بودم و او فرزانه مردی با 

بدين  سان، . سرشت پاک در نيمه راه زندگی که پای آبله راه بيابان و دانه دانه کلوخ خراب آن را در نوشته بود
دوستی من و عده ای ديگر از دوستانم با او آغاز گرديد، و در تمامی اين مدت او تکيه گاه روحی و معنوی 

.و او ھمواره استاد بود و ما شاگرد. برای من و بسياری ديگر باقی ماند

فرزانه، در تھران و رانده شده از ديار خود، به تدريج به کانون مراودات و ديدار جوانان و نويسندگان 
او، شاھد و روايتگر و بازيگری از جنبش بی ھمتائی . آذربايجانی تبديل گرديد که گذارشان به تھران می افتاد

بود که در آذربايجان گذشته بود و او اينک حامل و پيام رسان آن برای نسل تازه ای بود که قدم در سنين جوانی 
.گذاشته بودند

ليک، طوفان سال ھای چھل به بعد چنان تاختن گرفت که در اندک زمانی، بسياری از آنان نظير مناف فلکی و 
عليرضا نابدل و ديگران، يا به جوخه ھاى اعدام سپرده شدند و يا راھی زندان ھا شدند و يا مثل بھروز دھقانی و 

مرضيه اسکوئی، در درگيری ھای خيابانی با نيروھای پليس و ساواک، به قتل رسيدند، وبا ھر مرگی زخمی 
او تک تک اين قربانيان تازه را می شناخت، که پيش از آن که بشکفند، . تازه در دل فرزانه گشوده شد

.زندگی شان چه بی رحمانه قيچی شده بود

با انقلاب بھمن و . ليکن آسمانی تيره تر ھنوز در انتظار بود تا پنجه سياه خود را بر سرتاسر کشور بگسترد
پيروزی شيخ بر شاه، شکارچيان مرگ تازه ای راه افتادند تا به تاراج جان آن ھائی روی آورند که از دام مرگ 

ھزاران جوان و بازماندگان دونسل گذشته، توسط خمينی و اطرافيان او درو شدند، که . شاه گريخته بودند
پاره ای از آنان، نظير يوسف آلياری و چنگيز احمدی، و بسياری ديگر، دوستی و الفت نزديکی با فرزانه 

کسان ديگری، نا خواسته راھی تبعيد شدند، که من و عده ای ديگر از دوستانمان را، در زمره آنان . داشتند
.می توان شمرد

. در آخرين سال ھای زندگی، موج حادثه، فرزانه را نيز به سرزمينی دور از شھر و ديار خود پرتاب کرد
زمانی که من بعد از سال ھای دراز او را دوباره ديدم، قامت بلندش کاسته بود و ھم چون گيرائی منظره غروب 

چراغی برای راه "با اين ھمه، حضور او فر صتی غنيمت بود تا خرد اين فرزانه سرزمين مان، .  مى نمود
. مان باشد"آينده

او طرف مشورت ما و نخستين امضاء " جنبش فدرال دموکرات آذربايجان"در تمام مذاکرات مربوط به تشکيل 
با فقدان . کننده پلاتفرم آن و نيز افتتاح کننده کنگره موسس و رياست سنی ھردو کنگره ما را بر عھده داشت

با اين ھمه، گوھر پاک اعتقاد و مرام . او، ما تکيه گاھی بزرگ و يار و ھمرزم بی جانشينی را از دست دا ده ايم
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.و مسلک او که گوئی وديعه دار راه پيشه وری بود، ھم چنان چراغ راه آينده مان خواھد بود

فرزانه، در تمامی زندگی خود، بر ايده آل سوسياليستی خود و ھمدلی با لايه ھای محروم جامعه، خواسته ملی 
ھنگامی که سخن  مى گفت، گاھی ايده آل ھای انسانی او در . مردم آذربايجان و راه و رسم پيشه وری وفادار ماند

در تاريخ ما، در دده قورقود، زنان ھمدوش : " رجعتی بی زمان، تاريخ را با اساطير سرزمين خود گره می زد 
". سر انجام در جنبش فرقه. نگار در کوراوغلو، ھاجر در قاچاق نبی و. و برابر مردان بوده و احترامی داشتند

که خود يکی از آخرين يادگارھای بزرگ آن بود، تاريخ و اسطوره در ذھن وجان او ھم چون سمفونی بزرگی 
.به ھم آميخته و گوئی در مجموعه ای تفکيک ناپذير، طنين رھائی انسان را می نواخت

فرزانه بزرگ سرزمين ما، با اين ايده آل ھا زيست، امين و پارسا، و بى سودای سود و زيان از آغاز جوانی در 
و ھنوز اندوه رفتنش با . راھی گام گذاشته بود که به گفته حکيم نظامی، در آن اندوه خرند و جان فروشند

!گرامی باد ياد گرام او! ماست
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! کاش از پي صد ھزار سال از دل خاک،   چون سبزه اميد بر دميدن بودي

حميد آرش آزادين عزيز خاطيره سينه

)خواجه اميرى(براى حميد آرش آزاد 

در محله کوره باشی ما در تبريز، شصت سال پيش در ته بن بستی کوچک، در يک ساختمان اجاره اى چند 
اطاقهِ نيمه آجری، نيمه گلی، دبستان پسرانه اى برای کودکان تاسيس شده بود که تنھا دبستان موجود دربين 

شعاع محلات منجم، قره داش مچيدی، کوچه ميرزا مھدی يخچالی، کود دری لر کوچه سی،استانبول قاپوسی، 
خانواده ھائی که دستشان به دھانشان . اسم مدرسه، دبستان دولتی نوروز بود. اميره قيز و تئج احمديلر بود

 مى رسيد و يا مشاغل اداری داشتند، غالبا بچه ھاى خود را ابه دبيرستان سعدی  مى فرستادند که در انتھای راسته 
.کوچه و اندکی پائين تر از ديکباشی قرار داشت و از اول ابتدائی تا سوم دبيرستان را  مى پوشاند

محله کوره باشی، ميدانچه اى داشت که چندين مغازه بقالی و يک کاروانسرا و يک قھوه خانه و دو نانوا و يک 
کمی پائين تر، . آنرا تشکيل مى دادند" مرکز خريد" سلمانی و يک قصابی و يکی دو مغازه پينه دوزی و غيره،

قرار داشت که ھميشه پر از مسافرين روستائی بود که معمولاّ برای رفع نيازھای خود به " کتديلر" قھوه خانه
دو درخت سنجد در وسط ميدانچه، تنھا . تبريز  مى آمدند و از ھر يکی دوشب عاشقی برای آنان ساز  مى زد

يادگاران گذشته اى نه چندان دور از باغ ميوه اى بودند که ھر سال با شکفتن و ريزش برگ ھاى خود زمان سنج 
.تغيير فصول بودند

در سمت راست مدرسه، خانه اى بود که يک گاو شير ده نگه ميداشتند و معمولا اگر کسی به شير تازه نياز 
در سمت چپ مدرسه، منزل بوياقجی لار قرار داشت که يکی دوتا . داشت به سراغ ھمان اينکچی لر  مى رفت

شاگرد بيشتر نداشت و با وجود آن، مثل کارخانه ھاى بزرگ، بر پشت بام خود صفير بلندی نصب کرده بود که 
 ظھر با نفير بلند خود که صدای آن تا چند کيلومتر ميرفت، اعلام وقت ناھار را  مى کرد، و 12ھر روز ساعت 

.مدرسه ما نيز زنگ ظھر مدرسه را با صدای آن تنظيم کرده بود

 بيشتر مردم عادی در محله کوره باشی کاسبکار، و يا به حرفه قالی بافی مشغول بودند و سه کارگاه قالی بافی 
در دويست متری آن وجود داشت که ھر روز صبح قبل از طلوع آفتاب، صدای گريه خواب آلود کودکان شش 

بعضی از . و ھفت ساله را که بزور دست آن ھا را گرفته و به کارگاه قالی بافی  مى بردند،  مى شد شنيد
کودکان کوچک . خانواده ھاى فقيری که از روستا  مى آمدند، کار چند ساله کودکان خود را پيش فروش  مى کردند

و بى نوا، گاھی ھمراه کوبيدن دفه ھاى قالی و بافتن گره، ترانه اى ميخواندند که فضای اندوھگين زندگی و 
:منتھای آرزوی آنان را نشان مى داد 

               ايلمک ساللام پول آللام      اوستامين قيزين آللام

              اوستام قيزين وئرمه سه     ايلمگی ترسه ساللام

ھنگام ظھر نيز، مردِ کله طاسی با دو سه طبق گِرد بر روی سرِ خود، غذای کارگران قالی بافی حاجی مير 
حسن را در پياله ھاى کوچکی که ته آن مقدار کمی مربا يا شيره و خرما و يا ماست بود، با دوچرخه حمل 

چشم نواز تر از ھمه در آن کوچه، .وجود مدرسه در چنين فضائی، شايد شبيه يک کالای لوکس مينمود.  مى کرد
ديدن دختر مدرسه اى محجوبی بود که چشمانی برنگ آبی دريا و گيسوان بافته اى شبيه خوشه ھاى رسيده گندم 

در تيرماه داشت و زمانی که ما وارد کوچه مدرسه  مى شديم، او خانه را بسوی مدرسه دخترانه در نزديکی ھاى 
پدر دخترک، دوشابچی . بازاراچه دوه چی ترک  مى کرد و ھنوز زيبائی سحر انگيز او در خاطرم مانده است

بود که درست بر سر کوچه مدرسه، مغازه بقالی داشت، و متصل به مغازه اى ديگر، ھمزمان عصاری و 
حلواپزی و ماست بندی را نيز انجام  مى داد و ھميشه يک کرباس ساده اى  مى پوشيد و آدم بسيار درستکاری 

.بود

دبستان نو بنياد، با تاسيس کلاس اول شروع بکار کرده بود و ھر سال بتدريج بر کلاس بالاتر افزوده  مى شد، و 
ھميشه با مشکل کمبود معلم مواجه بود و آقای آذری، مدير مدرسه ما، ھميشه تلاش  مى کرد که کمبود معلم 

باين ترتيب بود که من در ھشت سالگی، معلم . مدرسه خود را با يکی از شاگردھای يک کلاس بالاتر پر کند
مدير . ھفت ساله ھا شدم و با رفتن به کلاسی بالاتر، به کلاس ھاى يکسال پائين تر از خود فرستاده  مى شدم
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مدرسه ما، گاھی يک سکه يک ريالی از جيب خود درآورده و کف دست من  مى گذاشت و  مى گفت برو برای 
يک روز آقای آذری مرا به دفتر خود خواست و گفت من ترا بعنوان معلم فرستادم به ! خودت آب نبات بخر

.کلاس بچه ھا يا يک شمر؟ من مثل لبو سرخ شده بودم و سرم را انداختم پائين و جوابی نداشتم

 و در آن سن و سال و در دبستان دولتی نوروز بود که من معلم يکی از طنز نويسان آتی شھرمان در محله 
!کوره باشی شده بودم

ارسال " برای دوست و معلم مدرسه ام"وقتی اولين کتاب حميد آرش آزاد با امضای خود او بدستم رسيد که 
و ھميشه نيز ! کرده بود،در ابتدا در تعجب بودم که من ھرگز معلم نبوده ا م،و شايد اشتباھی رخ داده است 

بعد از گفتگوئی که با . اعتقاد داشتم که فاقد استعداد معلمی ھستم و اصولابرای چنين حرفه اى ساخته نشده ام
حميد داشتم، خاطرم پر گرفت و خود را دوباره در ھمان محل کودکی و دبستان دولتی نوروز و اطاق نسبتا 

پسرکی آرام . سعی کردم که تصويری از کودکی حميد را در ذھنم زنده کنم. شِبه زير زمين کلاس اول بازيافتم
بر روی نيمکت مدرسه و با کتی سبز رنگ، که شايد نگاه طنز آميزی به معلم ھشت ساله اى داشت که با کله 

!از ته تراشيده و بالباس شنتر پنتری وگالش زنانه مادرش به پا، برای آن ھا درس ميدا د

 اکنون ھمه چيز دوباره به آن زمان برگشته است و چھره ھاى معلم ھا و بچه ھاى مدرسه با ھمه شکل و شمايل 
ازآقای دمنابی، معلم تازه مان تا آقای مرزبان و کوھی ! ھمه آنان را باسم  مى شناسم .کودکی خود حضور دارند

و عميدی و غيره، و مبصر کلاسمان فرامرز و ھمه ھمکلاسی ھاى خود، احمد شھلا، احد مطلبی و اصغر 
شکيب و داوود سنجری و داود فغفوری، رقبای من برای شاگرد اولی کلاس، ھمگی با قيافه ھاى کودکی خود 

گاھی ھم دور از چشم ناظم مدرسه و معلم ھا، ما باھم کنک کاری  مى کنيم و به ھمديگر لگد پرانی . ھستند
سيد حسين، فراش مدرسه با . را از پشت يقه گردن بچه ھا  مى ريزيم" ايت بورنی"  مى کنيم و يا ته خارش آور

او چقدر آدم خوبی . خانواده خود در يکی از اطاق ھاى ته حياط زندگی  مى کند و ھنوز دچار اعتياد نشده است
سرِ کوچه، پيشيک ممد، با طبق گز و گز انگبين و . دھد است و ھمه اين چيز ھا را  مى بيند و به مدير خبر نمی

. گاھی نيز به بچه ھا نسيه  مى فروشد. کانفت، منتظر زنگ تفريح مدرسه و پول کوچک تو جيبی آن ھاست

يا سرايدار بالا مسچد در ھمان نزديکی بود که با دو دوختر خود که مادرشان فوت " مجاور"پيشيک ممد، 
زندگی او . کرده بود، و نيز با تنھا پسر خود کچل ھاشم، در اطاقی در داخل طبقه بالای آن زندگی مى کرد

خود پيشک ممد، ھيکل بلند و تنومندو . وابسته به ھمان گز و گز انگبينی بود که به بچه ھاى مدرسه  مى فروخت
دختر بزرگ، در زمان حياط . چشمان زاغی داشت و ھر دو دو دختر، خوش چھرگی پدر را بارث برده بودند

پدر ازدواج کرد و رفت و دختر کوچک را که ھنوز به زنانگی قدم نگذاشته بود و بيش از سيزده يا چھارده 
سال نداشت ، به مرد پنجاه و پنج ساله اى که قيافه آدم ھاى مسلول و پريده رنگی را داشت، دادند که در بازار 

طولی نکشيد که دختر جوان سر از . تبريز به حمالی مشغول بود وھنگام راه رفتن قد خود را قوز  مى کرد
فاحشه خانه در آورد، و با وجود اين که مادر من يکبار او را به حمام برده و آب توبه سرش ريخت و چند 

ماھی نيز در ھنگام ماموريت پدرم در خارج از تبريز، پيش خود نگھداشت، دخترک دو باره نا پديد شده و به 
. ھمان محله بازگشت

درخت ھاى سنجد ميدان کوره باشی، با فرو ريزی برگ ھا و نشستن برف سفيد بر قد خميده خود و شکفتن 
زنگ مدرسه بصدا در آمده و پيشيک ممد دوباره باطبق گز . مجدد، گذر دو سال ديگر از زندگی را رقم زده اند
تقريبا . بچه ھا دو باره به سر کلاس ھاى خود برگشته اند. و آب نبات ھاى خود در سر کوچه تنھا مانده است

بجز آقای اژدری که کرد است و ترکی را با لھجه حرف  مى زند، . ھيچيک از ما ھا فارسی را خوب بلد نيستيم
از مدير مدرسه مان گرفته تا معلم ھا، . بقيه معلم ھا ترک ھستند و بيشتر آنان دوره ليسانس شبانه را  مى گذرانند

ھمگی باھم ترکی حرف  مى زنند ولی سرِ کلاس زبانشان عوض  مى شود و فھميدن زبان تازه شان برای بچه ھا 
گاھی مداد و سط انگشتانمان برای ترکی حرف زدن  مى گذارند و يا با خط کش بر پشت . دشوار است

شايد . اين يکنوع جريمه است که در صورت ترکی حرف زدن بر سر کلاس بايد بپردازيم. دستھايمان  مى زنند
بچه ھا نيز وقتی در حياط مدرسه يا در کوچه .بيچاره ھا خودشان ھمين شکنجه شدن را قبلا تجربه کرده اند

:ھستند به ترکی دم ميگيرند 

                احوالات کوره باشی      قوز تقی نين اسکيک داشی 

در سرکلاس . و شکل و شمايل و نحوه رفتار کاسبکارھا و بعضی از آدم ھا بصورت توصيف شعری در  مى آيد
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. درس، زبان بچه ھا الکن ميشود

موی سر خيلی کودکان نميدانم چرا به سفيدی ميزند و . تصاوير آدم ھا و بچه ھا و معلم ھا جابه جا  مى شوند
چھره حميد ھم جا به جا بين کودکی و پيری جا عوض ميکند و گاھی . قيافه ھاى آدم ھاى پير را پيدا کرده اند

:شعر ھائی به ترکی و گاه به فارسی  مى گويد و حاکمان زمان را به مسخره  مى گيرد وھمه را به خنده  مى اندازد

 

دشمن نوع بشر، آزادی است            مايه ھر فتنه و ھرگونه شر، آزادی است! ای عزيزان 

دست و پا و مغز خود را زودتر زنجير کن               چون برای چشم وگوش و سر، خطر آزادی است

اختلاس و رانت خواری، ھردو بس سود آورند           در مقابل، آن که  مى آرد ضرر آزادی است

اين دموکراسی زابليسِ لعين بد تر تر است            زشت تر از علم و فرھنگ و ھنر، آزادی است

 

و اطرافيان فاسد اورا در معرض طنز تلخ " که ھرچه  مى کشيم، از دست دانشگاه است" و اراجيف خمينی را 
:خود قرار  مى دھد

 

شھرھامان گشت اگر ويران زدانشگاه بود           کارھا شد بى سر و سامان ز دانشگاه بود 

رانت خواری، رشوه، دزدی و قاچاق و اختلاس       داده گر در مملکت جولان زدانشگاه بود

کل دانشگاھيان مزدور آمريکا شدند              ازدياد نسل جاسوسان زدانشگاه بود

 

"چھره اش از ھيجان و عصبانيت عليه دکانداران دين قرمز شده است 

 

ائله بو؟" وحدت" او " بيرليک"او شعار لار دا گلن "   نخودی" اولموش، نئچه ميليون " خودی" ايکی ميليون 

بئله بير عصرده، آزادليغا حورمت ائله بو؟"     دوشونوب، دينمه، دانيشما، گوزونی، آغزينی يوم" 

 

:ھمھمه غمگينی به گوش  مى رسد . آيد حميد مدتی است که ساکت است و ديگر صدائی از او بر نمی

 

            قيش ِگئدر باھار گلر          آچار ياشيل ياپراقلار

            من سندن دويمازيديم         دويسون قارا توپراقلار

کاش از پی صد ھزار سال زخاک،

...چون سبزه اميد بر دميدن بودی
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بيزيم او ساری چنگيز

اؤزو خانليقدان دوشموش بير خان . چنگيز احمدی، آذربايجانين ان گوزل و سئويملى انسانلاريندان بيری ايدی
آمما او، عاشيقلارين سؤزو، ديلسيزلرين ديلی، مظلوملارين گؤزياشی، يوخسوللارين يولداشی و . بالاسی ايدى

چنگيزکيمی آز آدام تاپيلاردی کی، چوخ راحاتجاسينا و آز بير ! دوشمنه قارشی دايانان بير شئر اورگلى ايدی
دئيه بيلرم کی، آذربايجانين بير . بئله بير خصلت آز آدامدا گورونرَ. يولداش اولابيلسين -زاماندا، خالق ايلن يار

.گئدی وارايدی -چوخ عاشيقلاری ايلن ياخين دوستلوغو و گَل

يوخ، ! قبری نور ايلن دولسون، اؤزو قاشدی سؤزو قالدی! منی چنگيزايلن تانيشديران محمد رضا شاه ايدی
 -نه فرقی واردی دئيه م شاه يا اونون زيندانی ؟ ايسترَ! يوخ، ياخشى راق دئييم، محمد رضاشاھين زيندانی ايدی

شاھين زيندانی باش ! اگردئسه يديم شاه، گئنه ده اوزاق يول گئتمه ميشم! ايستهَ مز، ايکی سی ده بيرايدی
او . بيری ايلن ياخينلاشديريب، يولداش ائليردی -باشا چاتديريردی، اونلاری بيرى -قووزايان باشلاری باش

! رحمتليق آتاسی کيمين، آزادليق کلمه سيندن ھئچ بير خوشی گلمزدی و اونون آدی گلنده جانی قابار چالاردی
اونا گوره ده،ھرکيم آزادليقدان دانشسايدی، يازيق اينسانلارا اورک يانديرسايدی، يا شاھين جيقاّسينا 

چنگيز احمدی ده اونلاردان . گئج آياغی اورا چاتاردی کی، چوخلو آداملارين آياغی چاتدی -ايليشسه يدی،تئز
. قاباغا گئتدى -بئله اولدو کی، من ده چنگيزايلن تانيشليق تاپديم و دوستلوغوموز باشلانيب. بيريسى ايدی

نون اصلی قوروجوسو اولوب و توتولان زاماندا سيانور اوتوموشدو کی، »رازليق گروپو«چنگيز، تبريزده 
چنگيز قوردا ! دوشمن الينه ديرى دوشمه سين، آنجاق ديری قالدی تا آدام يئين و قان ايچن ماللالار الينده اؤلسون

گروپون آدی رازليق . آخيرده ده، باشين او يولدا قويدو و باشی اوجا گئتدی. گئدن و قوخماز بير ايگيد ايدی
ثوبوت اولموش معلوماتلارا گوره، نئچه ايل ملی حکومت زامانيندان اؤنجه، . کندی نين آديندان گوتورلموشدو

نجی ايللرده، آذربايجانين ھر بير کندی،  -١٩۴٠. اوردا خانلارين ظولمونه قارشی عصيان اوز وئرميشد ير
رازليق کندی کيمين ايميش، و ملیّ حکومت، کندلرين و خالقين ازيلميش آرزيلارينی يئِرينهَ چاتديرماق 

.اوستونده دايانميشدی

آتاسی بير خان اولاراق، . آناسی قارا داغ ماحاليندان ايديلر -چنگيز اؤزو، تبريزده آنادان دوغولوب، آمما آتا
آمما اونلاری تورپاق اصلاحاتى زامانی، اونون اليندن . گئچميش زاماندا چوخلو باغ مئشه يه ماليک ايميش

ھامی گينهَ . آلميشديلار و چنگيزين يولو زيندانا دوشن زامانلاردا، خاندان تکجه بير قورو خانليق آدی قالميشدی
قات ان سالاردی و بير ياندان دا اورگينی قان  -اونو خان چاغيراندا، بير ياندان قات! ده اونا خان دئيرديلر

.توتاردی

قورو خان، خانليق زامانی اولان وقتلرده کى کيمی،ھردن بير،اوز آتينا مينيب او دؤره ده آت چاپيرداردی و 
!اليندن گئتميش يئرلره و مئشه لره حسرت ايلن باخاردی

او دئيردی، قارا داغلی لارين اوچ کلمه حيات و . چنگيز قارا داغلی لارين ساده ليغندان بيزلره دانيشاردی
يانی اونلارين ياشاييشی، اکين و کؤمور باسماقدان سونرا ! ، و اغيارپاق، تورپاق: ياشاييشين گوسترَه بيلر

گاھدان دا آروادلار بير بيرلريلن ساواشاندا، چيخارديلار داما، و او ! فيکيرلری آيری بير زادا مشغول اولماز
:يوغوز دئيرديلر کی ائشيدن آدامين قولاخلاری قيزارار -بيرلرينه ائله يامان -بو دام، بير -دام

!يان تؤکول. .سنين ارين دوننَ گَلدی من ايلن ياتدی، يان تؤکول! يان تؤکول، يان تؤکول 

نئجه اولا بيلر کی خانين بالاسين . چنگيزی ساواک توتاندان سونرا، کندلرى ايچينده بير ولوله دوشموشدو
چنگيز،کَندليلرين آراسيندا چوخ محبوب بير . آيلار، گونلر گئچدی آمما خانين بالاسيندان خبر اولمادی! توتالار

ائله مين آتا، اوغلانی دا ! بير گون کندليلر خانين ائوينده يغيشميشديلار کی، خان، سنين اؤ ايشيندی . آدام ايدی
بير گون اوزه دوشوب وآتينا مينيب . قوری خان بيلميردی نه ائله سين! آتين يھرينه مينديريب، گؤتور گتير

خان اوتانديغيندان ! آمما دؤرت آيا جان، نه خاندان خبر اولدو و نه خانين بالاسيندن! گئدير اوغلانی گتيرسين
کنده قاييدا بيلميردی 

گؤر آغالار نه بويورورلار، ناھاردان سونرايا بيليت : تھراندا، قصر زيندانيندا، گليب چنگيزه دئييردی کی
!يازيق کيشی مجبور اولموشدو بو ساتقين دار ديبيندن قورتولموشلارا آغا آدينی ديله گتيرسين! آلميشام گئداق
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الى اوزولموش و سويو ! الى بوشا گئديب، ديلی توتولوردو ! خان دؤرد آی اوتانديغيندان کَنده قاييدا بيلمه دی
اؤز اؤزونه فيکير باشينا ووردی کی، آخی نئجه بيرده او کنده قاييدا بيلر؟ ! سوزولموش بيلميردی نه ائله سين 

قاييديب نه دئسين؟ من جماعته نهَ دئييم؟ دئييم کی، داھا خانی سايان يوخودو و آدام يئرينه قويموللار؟ اليندن 
!بيلميردی نئيله سين! ھئچ بير زاد گله بيلمير؟ خان عاريندان اؤلوردو

قارا داغليلارين ! بو زاماندا، شاه بير عدّه نی اعدام ائله دی و کنده ھاى دوشموشدو کی، چنگيزی ده اؤلدوروبلر
ايچينده گويا بو رسم دير کی، ھر کيم ايسته سه يدی آ آ کوفران ائله سين، گئديب قبرستاندا باشلاردی اولاماغا 

!اوندان سونرا کدخدا گليب و اونون علتين گَرک سوروشايدی! کی من ايت اولموشام و داھی آ آ بنده دئييلم

بيزيم کند لرده، ! چنگيزين عمه سی، خبری ائشيدن زامان، گئجه گئدير قبريستانليغا و با شلايير اولاماغا
جماعت گئديب کدخدانی چاغيريرلار کی، ھارداسان گَل کی خَجٌه باجی آ آ کوفران . خديجه يه خَجٌه دئيرلر

کدخدا تئز اؤزونو قبريستانا يئتيريب و سوروشور کی آی خَجٌه باجی نه اولوب کی ! ائديب، ايت کيمی اولايير
اولاماغا دوشموسن؟ نييه آ آ کوفران ائليرسن، نه واردی، نه اولوب آخی؟

خجّه باجی اولاماسين کسيب دئيير کی من بو الله آ داھی بنده ليق ائله ميه جگم 

نييه آخی خَجّه باجی، ديليوی ديشله، اؤزووى معصيته سالما، قيامت گونو آ آ نه جواب وئره جکسن؟

دئييرلر کی او گده نی اعلام ائديبلر، اونا : خجّه باجی باشين قوزاييب و اؤزونو ايت حاليندان چيخارديب دئدی
!گؤره من ايت اولوب داھی بو آ آ بنده ليق ائله ميه جگم

گَل ! يالانچی آداملار بو سؤزلری آغيزلارا ساليبلار! چوو دو -يوخ يوخ خَجّه باجی، بولار ھامميسی يالان
!باجی سَن آ بو اولاما دان الَ گوتور

اوردان کی اؤلويه يامان دئمک اؤزو عوام ايچينده گناه ساييلاردی، اؤلويه يامان دئسن يانی او آدام اؤلمه ييب، 
وايللا اونون گوناھی يامان دئيه نين بوينونا دوشر، اونا گؤره ده خجّه باجی اولاماسين بير لحظه کسيب و 

:کدخدايا دئيير

!ايه او گده اعلام اولماييب و دوز دئييرسن، اونو سؤی دا

و خَجّه باجی دا ھر بير يامانى …آی اونون آغزينا تپّيم، آی اونو فيلان ائله ييم، آی اونون: کدخدا باشلايير
!ھنَ سؤيله اورگيم آچيلسين! ھنَ ھنَ، سؤيله : ائشيتديکده، جان،دئييردی

! کدخدا چنگيرده صاف بير يئر قويمادی و ھر بير ايرزی يامان ايلن ده، ائله بير کی اؤلو باشلاييردی ديريلمگه
خجٌه باجی دا بو يامانلاری کدخدادان چنگيزين حقيندن ائشيدندن سونرا بير آز اورگی آچيليب و اولامادان الَ 

!گوتوروب و اؤز ائوينه قايتدی 

انقلابدان سونرا، چنگيز راه کارگرين اصلی . چنگيز، انقلاب زمانينا جاق شاھين زيندانيندا قالدی
عبدوآ افسری و چنگيز احمدی کيمين . قوروجولاری نين بيرى ايدی و تبريزده اصلی مسؤليت داشى ييردی

!جاندان گئچن و جان يانديران انسانلارين وسيله سی ايله ايدى کی يئنی بير تشکيلات ايراندا قورولدو

چنگيز سون وقتلرده، شيراز شھرينده اصلی سياسی مسئوليت داشى ييردی و ھمان شھرده توتولوب و تھرانا 
آغير شکنجه لری باشدان گئچيديب و اؤز حيات يولداشی ايله، خديجه ارفع ايله بيربيرينه ياخين اولان . آپاريلدی

يانيق اورکلر بيلير کی اونلارين آتا . زماندا، اسلام جمھوريتی نين الينده، اوين زيندانيندا گولليه باغلانديلار
!کاش عمه سی اونون اؤلوم خبرين ائيشدمه يه  ايدی. آناسينا نه گئچدی
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ھدايت سلطانزاده

ساری تئللی قارداشيم

حتما حادثه خاصی رخ داده بود . ھزار و يک خيال از سر آدم ميگذرد. پيام داده بودند که بروم به خانه لاتوشگا
شد آدم را الکی اين ور و آنور نکشانند؟ دو سه روز  که توی اين حيث و بيص من نيز بايد خبردار  مى شدم؟ نمی

ھای قم و تفنگ  ھای شبيه طلبه ريش ھمه اجامر و اوباش با ته.  بھمن بود١٩قبل که از خانه بيرون رفتم، 
کجا ! بزن کنار. ھای در حال گذر را کنترل مى کردند به دست، ريخته بودند و سط خيابان ھا و ھمه ماشين

. گشتند ھا را می ھمه جای ماشين! داشبوردو باز کن! آيی؟ کاپوت ماشينو بزن بالا بينم ميری؟ از کجا داری می
ھای با  ھای آھنی و لھجه خشن و گشتاپوی ھائی با آن کلاه خود اس.اس. افتاد ھای آلمان نازی می آدم ياد فيلم

درست مثل کشوری که آن را در يک حمله ! اند لباس چرمی سياه که در ھمه جا انگار که تله شکاری گذاشته
با . ريش بود ريش و تپه تنھا تفاوتشان در ته.قيافه ھاى اين اعجوبه ھا نيز شبيه ھم بود! ناگھانی اشغال کرده باشند

يک جفت کفش کتانی و شلوار زيتونی، درست مثل عروسک ھاى روسی که نقاشی روی تخته آن ھا کپی ھم 
تازه عصر ھا ھم آخوندی روی صفحه تلويزيون ظاھر . بعضی ھا چفيه عربی نيز به گردن بسته بودند. بودند

اين عمل يک اسم فقھی ھم داشت به نام. کش کردن بچه ھاى جوان در خيابان ھا، با افتخار دم  مى زد شده از تمام
يعنی اگر کسی را دستگير  مى کردند که زخمی . تا آن زمان، چنين کلمه اى به گوش من نخورده بود. »اجحاز«

بود، نبايد او را به بيمارستان برده و مداوا  مى کردند، بلکه در ھمان جا با زدن يک تير خلاص، قال قضيه را 
آخوند ھا ھيچوقت پول مردم را با جيب خود عوضی نگرفته اند و پول بيت المال اسلام ھم نبايد . بايد  مى کندند

مگر امام سيزدھم نگفته بود ! اسلام از اين نوع شوخی ھا نداشت. خرج اين نوع فانتزی ھاى حقوق بشری  مى شد
که حضرت امير در يک شب ھفتصد تن از بنی قريظه يھود را با آن ذو الفقار خود و با دو دست مبارک از دم 

تيغ گذرانده است؟ مدعيان اين ارثيه اگر دستشان به ھفتصد نفر در شب نمى رسيد، لااقل دخل دويست سيصد 
حالا که علم آدم کشی پيشرفت ھاى جدی کرده است و ھزاران نفر را راحت ! نفر را که  مى توانستند در بياورند

دغدغه بھشت !  مى توان در يک شب سر به نيست کرد بى آن که کسی خبردار شود، دو دلی و ترديد معنی ندارد
ھمه که از دم گناھکار بودند و خونشان حلال، و بر فرض محال اگر بعضی ھا . و جھنم ھم لزومی نداشت

فاصله بھشت و جھنم ! اشتباھی وسط آن ھا بر خورده بودند، بازھم اين مساله نبايد باعث تشويش خاطر  مى شد
يکروز شيخ صادق خلخالی دو پسر بچه ! خوردند زياد از ھم دور نبود، و به راحتی به طرف بھشت ليز می

چھارده يا پانزده ساله را ھنگامی که راھی خانه خود برای افطار بود، در کوچه ديده و در جا از ماشين پياده 
بعدا متوجه شده بود که در قتل آن ھا يک اشتباه کوچکی رخ . شده و با ھفت تير مغز آن ھا را داغون کرده بود

بنابراين . ولی ترديدی نداشت که آن ھا را با اين اشتباه خود، خيلی زود رس روانه بھشت کرده است. داده است
فقط معلوم نبود که فرشته ھاى دم دروازه ھاى بھشت و جھنم ھم با اشتباه . اش شده است ثواب آخرتی ھم نصيب

آخر شب ھا ھم نوبت برنامه فيلسوف گيلانی بود که با . شيخ صادق، دچار اختلال و حواس پرتی شده اند يانه
سخن گفته و بينندگان را از عمق علم روحانيت در اين زمينه » بحث شيرين لواط«ھفت متر پارچه عمامه از 

برنامه ھا از ھر نظر آموزنده بود و آدم با علم تجاوز به گوسفند و شکار ملخ و مکروه بودن ! مطلع  مى ساخت
خوردن گوشت مرغ و خروسی که با آن ھا مجامعه انجام گرفته است و روايات مختلف در مورد شب اول قبر 

گاھی نيز در نحوه شکنجه و تعزيرات سخنرانی ھاى بديعی  مى کرد و .گرديد وآمدن نکير و منکر آشنا می
تقريبا ھمه اين روايات را او با !  مى گفت که ضربه شلاق بايد از گوشت بدن عبور کرده و به استخوان برسد

رساله امام سيزدھم از اين قبيل داستان ھا ھم زياد داشت و حتی . اشتياقی شبيه يک لذت جنسی بيان  مى کرد
برای دختر شش ماھه ھم فتوای علمی ذکر کرده بود، به شرط آن که موجودات نکره، حدود شرعی را مراعات 

يکی از خانم ھا بعدا  مى گفت که رساله امام راحل، يک کتاب بدون تصوير ولی پر از صحنه ھاى ! کرده باشند
صحنه ھاى خيالی که به عقل جن ھم نمى رسد و فقط يک مشت آدم بيکار و دچار بيماری ! سور رئاليستی است

. روانی  مى توانند به آن ھا فکر بکنند

خانه ھر کسی که  مى رفتی، ممکن بود که . لاتوشگا و امين، تازه اين خانه را با سيلی سرخ کردن خريده بودند
معلوم نبود چه . کاش فقط قضيه در ملاخور شدن خانه اين طفلی ھا خلاصه  مى شد. دودمانشان بر باد برود

. بالاخره آن ھا ھم يک روزی از اين زندگی به تنگ آمده، گذاشتند و رفتند. بلائی سر آن ھا ممکن است بياورند

خبر دستگيريش را يکی از دوستانم حدود يک ماه قبل بعد از چند ساعت . عنايت را يک ماه پيش گرفته بودند
بعد از مدتی در به دری و کوبيدن به اين يا آن زندان، بالاخره گفته بودند که در . ضد تعقيب زدن داده بود

يکی از نانوايان محل  مى گفت که با آخوندی آشناست که به خامنه اى راه دارد و اگر پنجاه . زندان اوين است
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در آن روز ھا، از اين ! معلوم بود که قبلا سر ديگران را تراشيده است! ھزار تومان بدھيد، ميشه کاری کرد
يا سردار سازندگی، از يکی از ژنرال ھاى شاھنشاھی » امير کبير«نوع دلال ھا کم نبودند و شايع بود که خود 

مسؤلين بقيه زندان ھا ! در سه قسط بزرگ، تلکه حسابی گرفته و از طريق فرودگاه مھرآباد او را در داده است
ھم اکثرا در مدتی کم واجب الحج شده و ھنگام زيارت کعبه، در بين صفا و مروه چند تا سنگ گنده به طرف 

! شيطان رجيم پرتاب کرده بودند که اين ھمه پا پيچ مومنين نشود

دوستش رافيک را يک ماه پيش گرفته و چندروز بعد ھم .  بھمن از مادرم پول و پتوگرفته بودند١٩فردای 
 اين ھا ھر دو دوست و ھر دو دانشجو در دانشگاه پونا بودند و آمده بودند که ميھن آزاد خود را به. کشته بودند

!  شماتت مى کرد که کار خودتان را کرديدرابيچاره پدرش، دوستانش ! بينند و خورده بودند به طور آخوند ھا
ولی . پير مرد وقتی خبر اعدام ديگران را نيز شنيد،دچار عذاب وجدان بود! پسر من افتاد گير اين حرامزاده ھا

.ديگر کاری نمى شد کرد 

ولی چندين بار بايد چپ و راست و بالا و پائين  مى رفتی تا . خانه لاتوشگا با خانه ما يک ساعتی فاصله داشت
به ياد بچگی ھاى او افتادم که موھائی خرمائی رنگ وصورت کک مکی . مطمئن شوی که کسی دنبالت نيست

تا ھفت ھشت سالگی ھنوز تو دماغی حرف . داشت، مثل اين که ستاره ھاى آسمان از صورتش عبور کرده اند
ھرگز . دانم در دل او چه  مى گذ شت طفلکی چيزی نمى گفت و نمی.  مى زد و اسباب خنده عمو ھا و عمه ھا بود

روز .  مى توانم بگويم از زندگی چيزی نديد .تقريبا ھشت سالی از من جوان تر بود. چيزی در اين باره نگفت
پدرم . ما اجاره نشين در محله ميرزا مھدی يخچالی بوديم. سوم تولد او بود که پدرم يک زن ديگر گرفت

رفتار خيلی خودمانی او با . پارافين زده بر موھای خود بر متکا تکيه زده و خانم جوانی برای او چای  مى آورد
کند؟ اين ھم يکی از لقمه ھائی  چطور شده که ھمسايه جوان ما ديگر چادر به سر نمی.آور بود پدرم برايم تعجب

 مى گفت که در حقيقت . پدرم در اين لحظه ھا خوش زبان  مى شد. بود که مادر بزرگ من برای پدرم گرفته بود
!برای مادرم کلفت آورده است

اوايل پائيز است و او . عنايت کم کم به سن چھار يا پنج سالگی رسيده است و من در مدرسه مشغول بازی بودم
آفتاب . سن و سال ھاى خود در ھمان مدرسه کوره باشی کنار ديوار چمباتمه زده است ھمراه يکی دو تا از ھم

وقتی چشمم به او و نگاه . طلائی پائيز با موھای خرمائی و صورت کک مکی او به ھم آميخته است
تنھا يک ریال در جيب خود داشتم و کف دستش گذاشتم و . معصومانه او افتاد، ديگر نتوانستم به بازی ادامه دھم

داستان چيست؟ آيا سر عنايت بلائی آمده . به خانه لاتوشگا نزديک شده ام. گفتم برو برای خودت شيرينی بخر
! يا دو باره کسی را گرفته اند؟ نه اگر اتفاقی رخ داده بود، حتما به يک زبانی با تلفون به من حالی  مى کردند

گفت که آخوند مورد طرف او به خامنه اى راه دارد و کافی است که کف آخونده با کمی  تازه، مگر نانوائيه نمی
نگران  نه پس اين نيست و بيخود نبايد از خود داستان بافت و دل! سکه گرم بشه و بقيه ديگر جای نگرانی ندارد

روزھائی که تازه به .از روزی که او را گرفته اند با تشويش زندگی  مى کنم. ولی خودم را فريب  مى دھم! شد
نه کفش و . ايم تھران آمده و دو ماھی از شروع مدرسه گذشته است و ھنوز اسمش را در مدرسه اى ننوشته

خوشبختانه داوود صلحدوست عصر ھا در مدرسه اى درس . لباس درستی دارد و نه پدرم در فکر اقدامی است
عشق رياضيات عنايت را . برای عنايت فوری لباسی تھيه کرده و دست داوود  مى سپارم. رياضی  مى دھد

در کنکور با نمرات بالائی که آورده بود به راحتی  مى توانست در رشته . کتاب ھاى رياضی را  مى بلعيد.  مى برد
در سال ھائی که من زندان ھستم، خواھرانم او را برای . پزشکی درس بخواند ولی به رشته برق علاقه دارد

ھر وقت  مى آيد با تونيک ھاى ھندی و پوست مار بر  مى گردد و تمام . تحصيل به دانشگاه پونا در ھند  مى فرستند
.پول ھايش را ھم خرج کرده است

يک نفر سر را پائين انداخته و آرام . وقتی وارد خانه شدم، کسی حرفی نمى زد. آھسته در لاتوشگا را  مى زنم
به سختی آب دھانم را قورت داده و پرسيدم . چيزی گلويم را فشار مى داد. نيازی به توضيح نبود. گريه  مى کرد

عنايت را کشتند؟: 

عنايت را ھمراه . و اشاره آرام او با سر، تير خلاصی بود بر ھمه اميد کاذبی که در اين مدت به خود داده بودم
گيری از خاطره روزی  روزی سمبليک برای انتقام.  بھمن به جوخه آتش سپرده بودند١٩عده اى ديگر در روز 

در ھمان روز موسی خيابانی و اشرف ربيعی را در شمال شھر . که رژيم شاه و خمينی را به ھم پيوند مى داد
به قتل رسانده و شب، لاجوردی قاتل، کودک اشرف ربيعی و مسعود رجوی را بغل گرفته و بر سر پيکر 

مى گفتند که زندانيان اوين بر بالای سر اين خفتگان در خون برده بودند  .خونين مادر فاتحانه سخنرانی  مى کرد
و عنايت جزو آن کسانی بوده که حاضر به اھانت به آنان نگرديده بود و ھمه آنان را در ھمان روز در اوين به 
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.تمام مى شد» با افتخار ھوادار راه کارگر«آخرين کلمات وصيت نامه، . جوخه آتش سپرده بودند

اين ھا تنھا جملاتی ھستند که ! سرت را بلند نگھدار، در مرگ شجاعان نبايد گريست: با بغضی در گلو  مى گويم
.و او را در آغوش  مى گيرم.از آن لحظه به يادم مانده است

سپس به خانه زنگ زده و گفته بودند که او ! سه روز بعد از کشتن برادرم، از مادرم پول و پتو ھم گرفته بودند
!اش را از اوين بگيريد  مى توانيد وصيت نامه! را کشتيم و دفن ھم کرديم

شايد موھای خرمائی او ديگر با برف سفيد زمان درھم . اگر زنده بود، شايد به آستانه پيری قدم گذاشته بود
چه زود پيش از آن که از سال ھاى جوانی عبور کند، ھمانند ھزاران جوان ديگر، قبل از شکفتن . آميخته بود

.اش را قيچی کردند خود، زندگی

چنان خاطرم در آتش  و من ھم. مادرم، ھمانند ھزاران مادر ديگر با داغی در دل و آتشی در خاطر زيست
…است

٢٠١١ سپتامبر ١۶ برابر ١٣٩٠ شھريور ٢۵
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  بياد عباس حجری                                               

  ميخواھم بگويم که چه ا ندوھناکيم

  [1]1برای چشمان سياه و لب ھای خون چکان

  ھنگامی که آخرين کلا متان سرودی ناتمام برلب بود.

برفھای کليمانجارو بود .ھنگام دستگيری ، سروان جوان ارتش بود. تصوير جوانی اش شبيه گريگوری پک در 
خوش اندام و خوش چھره ، که بی ترديد ، زيباترين دختران جھان را ميتوانست دلشفيته خود کند. وقتی دور حياط 

وھوار زندان قدم می زد ، گوئی در بلندی ھای غرور انسانی گام برميدارد.سالھای طولانی زندان ، بر استواری ک
ھرچه بيشتر او افزوده بود.عصر ھا با يک روب دوشامبر و معمولا ھمراه يکی از دوستان خود حول آلاچيقی از تاک 
انگور و باغچه کوچکی از گلھای تابستانی بر حاشيه حياط زندان قدم ميزد. شب ھنگام ، عطر تند گل مريم و محبوبه 

اس در زندان بودن را از ياد آدم می برد.در آنزمان ، ھيجده ھای شب و چراغ کوچک روشن در داخل آلاچيق ، احس
سال از زندانی شدن او و ديگر دوستا نش می گذشت. آنھا آخرين بازمانده ھای افسران حزب توده بودند که بعد از 

  مرداد و لو رفتن سازمان نظامی دستگير شده بودند. 28کودتای 

ی کشور نداشت . بسياری از ما اطلاعی مبھم از بودن آنان در زندان نسل ما تقريبا آشنائی چندانی با گذشته سياس
داشت. بعضی ھا می گفتند که اسم آنان را از راديو پيک ايران شنيده اند. امکان يافتن چنين اطلاعاتی نيز بسيار 

ار ، رئيس محدود بود. اولين اطلاعات من از افسران حزب توده ، از طريق " کتاب سياه کمونيسم " سرلشکر بختي
سازمان امنيت بود که در زندان قزل قلعه خوانده بودم. برای يافتن تصويری نزديک به حقيقفت ، بايد بسياری از داده 

ھای منفی کتاب را در ذھن خود وارونه می کردم.  تازه ، نام تک تک افراد را نيز بخاطر نداشتم. من شخصا نمی 
سال بود که بعد از سرکوب جنبش فرقه  24ر زندان ھستند. صفر خان نيز دانستم که کسانی اين چنين زمان طولانی د

دموکرات در آذربايجان در زندان بسر ميبرد و بعد از باز گشت از تبعيد از زندان براز جان ، دوباره در زندان قصر 
من احتمالا شش بھم رسيده بودند. سن من تقريبا ھم سن طول زندان صفر خان بود. ھنگام دستگيری عباس آقا نيز 

  و يا ھفت سال بيشتر نداشتم.

مارا تازه با دو اتوبوس از زندان قزل حصار به قصر منتقل کرده بودند . تعداد ما پنجاه نفر بود .گذر از خيابان ھا و 
ديدن اتوبوس ھای دوطبقه و عبور مرور مردم در کوچه و خيابان ، مارا ياد روزھای آزاد خود در بيرون می 

قبل از زندان قزل قلعه ، تعداد معدودی از ماھا ھمديگر را می شناخت. بنا بود که ما را بين دوبند سه و  انداخت.تا
چھار تقسيم بکنند. وقتی ما را دم بند چھار زندان قصر آوردند ، ھمھمه زير لبی در بين صف ماھا پيچيده بودکه توی 

ران حزب توده  در بين روشنفکران چپ، با خسرو روزبه اين بند افسران قديمی حزب توده ھستند. عيار احترام افس
و سرھنگ سيامک و سرھنگ مبشری و امثال سرگرد وکيلی سنجيده ميشد. کاش ما را به اين بند بدھند ! اينھا 

  بازماند گان ھمان گروه ھستند. پس ما عده ای از افراد نام برده شده در " کتاب سياه " را خواھيم ديد!

بود. معمولا آدم وقتی  1349در زندان قصر از  دوبند سه و چھار تشکيل ميشد.اوايل تابستان بخش سياسی ھا   
وارد محيط نا آشنائی می شود ، مثل اين است که وارد کشور غريبی شده است . طبعا برای ما اين سؤال مطرح بود 

زندان ھای مختلف سپری کرده  که اينھا چه کسانی ھستند. احتمالا برای کسانی که بيش از عمر يک نسل  را در
بودند ، تجربه سياسی حکم ميکرد که  آنھا نيز از چند و چون و درجه قابل اعتماد بودن اين تازه واردين با خبر 

شوند. گويا چيزھائی در باره دستگيری ھای جديد که غالب آنھا از دانشجويان و يا افرادی تشکيل ميشد که بتازگی 
دند ، به گوششان رسيده بود.  وقتی از زير ھشت وارد بند چھارشديم،  من مثل آدم در بھتی  دانشگاه را تمام کرده بو

که چھار جھت اصلی را نمی شناسد،  سراغ  اصغر زھتاب ، يعنی تنھا کسی را که از قبل می شناختم گرفتم که دو 
فر خان و افسران حزب توده ، رابطه سال و اندی قبل با او در زندان قزل قلعه ھم بند بودم. ولی بزودی بين ما و ص

دوستانه خيلی نزديکی بوجود آمد.آنان نيز بعد از سالھا با موج تازه ای از بيست ساله ھا روبرو ميشدند. محيط و 
                                                            

 ای بر مرگ يک دوست. از مرثيه  [1]1



گروه سنی زندان ناگھان عوض شده بود.آذربايجانی بودن گروھی از ما ھا ، مثل يک ميل ترکيبی در شيمی ، مارا به 
کرد. اطاق صفر خان نيز  در اندک مدتی به پاتوق ما آ ذربايجانی ھا تبديل شد. بتدريج ما با صفر خان نزديک مي

فرھنگ لغات خان در مورد تک تک افراد زندانی نيز آشنا شديم. صفر خان ، برای ناميدن ھر يک زندانيان ، قاموس 
ردارآنھا ، با نام ويژه ای مشخص خصوصی خود را داشت  و ھريک از آنان  را بنا به شناخت و تجربه خود از  ک

ميکرد بی آنکه طرف مربوطه از لقب خود آگاه شود و نامگذاری و معنی فرھنگ لغات خود را نيز  فقط برای افراد 
بخصوصی افشاء ميکرد. درست مثل حساب نساق بقال ھای قديمی که نام و حساب و کتاب مشتری ھا را با چند تا 

آنھا را می دانستند. بعد ھا روی خود من  و يا شالگونی ھم اسمی  گذاشته بود.   خط مشخص می کردند و خود معنی
  [2]2مثلا در اين قاموس لغات ، اسم يکی از دوستان ما بخاطر شرکت زياد او در بحث و فحص ھا ، "دميرديمديک "

  و نام آقای علی عموئی ، " ديپلوماسی " بود و نام عباس حجری ، " ژان والژن .

ائی که ما شناخت چندانی  از سازمان نظامی افسران حزب توده نداشتيم .چند تنی از ما ھا ، مثل شالگونی ، از آنج
انزابی و طيبی و من ، ابراز علاقه کرديم که آشنائی بيشتری  با نحوه شکل گيری سازمان،عدم واکنش آن در مقطع 

شريح کنند. مسؤليت آن بر گردن آقای علی عموئی مرداد و چگونگی  لو رفتن سازمان را  طی جلساتی ت 28کودتای 
افتاد.ھنوز ما و آنھا در کمون جداگانه ای بوديم . بزودی احساس اعتمادی متقابل بين ما و آنھا بوجود آمد. با اينھمه 
، برغم احترام ما به افسران حزب توده ، يک فاصله انتقادی بين ما نسبت به خط سياسی حزب توده و شوروی برای 

  ميشه باقی ماند.  ھ

بعد از  محاکمه ما در دادگاه نظامی ، عده ای از ھم پرونده ای ھای ما به دوره ھای کوتاھی محکوم شدند و آزاد 
گرديدند. عده ای نيز بدليل داشتن تمايلات طرفداری از چين ، در کمون ديگری جمع شدند. ما  آذربايجانی نيز تصميم 

، که شامل افسران حزب توده و صفر خان و چند تن ديگری که آنھا نيز توده ای گرفتيم که با کمون اشتراکی ھا 
بودند ، مثل آقای زھتاب و بد رالدين مدنی و ھدايت معلم، غنی بلوريان  و برزگر و غيره ادغام شويم. ما ضمن اينکه 

صری از مبارزات سياسی بر خط حزب توده و شوروی ايراد جدی داشتيم ، ولی عميقا نسبت به اين بازمانده ھای ع
  و اجتماعی  ايران که بر سر اعتقادات خود پايبند مانده بودند ، احترام عميقی قائل بوديم.

زندگی جمعی ، تقسيم کار جمعی را می طلبيد و ھريک از ما به شاگردی قديمی ھا در آشپزی و کارھای روازانه در 
ت بد غذا، از گرفتن غذای زندان امتناع می کردند و ما ناگزير آمديم. در آنزمان زندانيان سياسی در اعتراض به کيفي

از تکيه بر خانواده ھای خود بوديم. افسران حزب توده ، حقوق مختصری را که از طرف دادرسی ارتش به آنان 
پرداخت می شد ، خرج کمون می کردند. تازه ، ھمه ملاقاتی نداشتند و خود ما ھا نيز برای مدتی از طرف دادرسی 

ارتش و درواقع از طرف ساواک، ممنوع الملاقات شده بوديم که اين مساله بعد از تبعيد شدن ما به زندان ھای 
دوردست بمدت يکسال ديگر نيز ادامه يافت. بدليل نداشتن حق ملاقات ، خانواده ھای ما ، دم زندان می گفتند به 

بطرف بند سياسی کج می کردند و با خواھش و تمنا ،  ملاقات زندانيان عا دی ميروند. وسط حياط قصر ، راه خود را
مواد غذائی و ميوه و سيگار و پول را داخل بند تحويل می دادند. در آنزمان ، رئيس زندان قصر يک سرگرد کردی 

بود که با آقای رضا شلتوکی ، از افسران حزب توده ، ھمکلاس بوده و با زندانيان کنار می آمد. آقا رضا  رابط  
ن با زير ھشت بود که بدليل ھمشھری و کرد بودن خود ، از اين رابطه ھمکلاسی و احترامی که رئيس زندان به زندا

  آقا رضا داشت ، در دادن يک سلسله امکانات  تا آنجائی که ممکن بود سختگيری نمی کرد.

رای کمون  شدم. حجری بزرگترين خوشبختی زندگی من اين بود که من دستيار آقای عباس حجری ، در پخت و پز ب 
، يکی از استثنائی ترين چھره ھائی بود که در تمام عمرم ديده ام. گوئی به زلالی آبی دربيابان در ھرم تابستانی گرم 
رسيده ام. ھفته ای يک روزنوبت کار مشترک من و عباس آقا بود. از تھييه صبحانه تا شام برای مجموعه بيست و 

م بوديم. و من از نحوه لو رفتن سازمان نظامی و دستگيری و محاکمه و زندان ھای دو يا بيست و سه نفری که باھ
رفته او سؤال می کردم ، و او از دوره دانشجوئی خود در دانشکده افسری ، از سروان عباسی  که در دانشکده 

به شاه و دربار ، فرمانده او بود و با وجود عضويت مخفی در يک سازمان نظامی ، جلو صف با بد و بيراه گفتن  
عسس مرا بگير ميکرد ، سخن می گفت. از اين تظاھر فرمانده خود ، بارھا به سازمان افسری شکايت کرده بود و 
لی ميگفت که سر و کله سروان عباسی ، در خانه او وبصورتی سر زده پيدا می شد و شکايت نامه حجری را به او 

ره زندگی زير زمينی خود نيز با بی احتياطی تمام ادامه ميداد. از بازگو می کرد. عباسی ، ھمين اعمال را در دو
انجائی که خانه بسياری از  افسران و نام  و محل زندگی شان را شخصا می شناخت ، می توانست در صورت خيانت 

ارتش به رياست سرھنگ مبصری ، ھمه  2و يا تعقيب و مراقبت جدی ، حتی بدون کشف رمز از طرف اداره رکن 

                                                            
  آھنين بمعنی منقار  [2]2



نان را زير ضرب ببرد. عملا نيز چنين شده بود.  ظاھرا خسرو روزبه ، تا زمان خيا نت سروان عباسی ، به وی آ
  اعتماد کامل داشت. حجری انتقاد داشت که سازمان نظامی نبايد اينھمه اطلاعات در اختيار يکنفر قرار ميداد. 

به آرمان خود و مبارز بودن   فرد  وفادار بودنبرای حجری ، مھم نبود که کسی مخالف نظر اوست . سلامت روحی 
  در زندگی ، معيار بزرگی بود و برای او ارزش والاتری داشت  تا ھمنظری با او.  

عيد نوروز ھمانسال نزديک می شد. می گفتند که در سال ھای قبل ، يعنی قبل از ماجرای طرح فرار نا موفق بيژن 
ان زاده و مشعوف کلانتری و جليل افشار از زندان قصر، اجازه جزنی و عزيز سرمدی و عباس سروکی و چوپ

ميدادند که خانواده ھا داخل آمده و در حياط زندان با ھم جشن بگيرند. بھمين دليل نيز در داخل حياط ، برو روی 
ده ديوارھا ، برای سرگرمی کودکان ، عکس ھای حاجی فيروز و دايره و دنبک کشيده بودند. جای نقاشی ھای پري

  رنگ بر روی ديوار ھنوز باقی بود.

چھار شنبه سوری را ما با روشن کردن بوته ھای گون و  پريدن از روی آتش  و خواندن  شعرآتش  ، شعله برکش 
،جشن گرفتيم . ميخواستيم طراوت فروردين و جشن بھاران را با يادگاران اين ساليان درازتقسيم کنيم.  صفر خان نيز 

، در داخل اطا قش ، پشت يک پرده ای شراب انگور انداخته بود . ھر وقت که مقداری کشمش دستش مثل ھميشه 
می رسيد ، خرج حافظ  خراباتی می کرد. قبل از غذا خوردن ،عباس آقا بمن گفت که خان گفته به اطاقش سربزنی. 

اين دومين بار  [3]3بونی ايش ". خان ، يک ليوان شراب برای من کنار گذاشته بود.  بمحض ورود به اطاقش گفت "
  در زندگی بود که من شراب ميخوردم. بعدا سر سفره ديدم که حجری نگاه تبسم آميزی بمن دارد . 

نا گھان حادثه ای ، ھمه چيز را دگرگون ساخت. اعدام دستگير شدگان پرونده سياھکل ، آنھم در آستانه  نوروز ، 
روز ، روز نوبت کاری مشترک ما بود و عباس آقا در آشپزخانه کوچک در جشن ما را به سوگ تبديل کرد. ھمان 

حياط زندان  مشغول کار بود. خبر اعدام ھا را من به عبا س آقا دادم. رنگش پريد و درست مثل اين بود که روی 
  آھک آب بپاشند. مات و مبھوت از اين خبر ، گفت که بيشرف ھا بما ھديه عيد دادند! 

وی ھمه ما سايه انداخت. اسماعيل ذوالقدر ، ھمانند عباس حجری ، حساسيت انسانی بی مانندی غم سنگينی بر ر
داشت ، و پيشنھاد کرد که بجای جشن نوروز ما بايد عزا بگيريم. آخر ، بچه ھای ما را اعدام کرده اند ، چگونه در 

ت ، ليکن در عصيان اين جوانان عليه چنين فضائی می توان جشن گرفت. او با خط حرکتی در سياھکل ، توافقی نداش
  ناحقی و بيداد ، گوشه ای از وجود خودرا ميديد. اعدام شدگان آنروز  ،  گوئی عضوی از پيکره خود او بودند.

بعضی ھا بخاطر حرکت مسلحانه چريکی در سياھکل ، با ترديد به مساله نگاه می کردند. سر انجام قرار شد که  
  ی شکوه و دبدبه ای بر گزار کنيم و رنگ و رقصی راه نيندازيم. نوروز را بصورت ساده و ب

بعد از تبعيد شدن خود به زندان يزد ، من ديگر عباس حجری را نديدم. بعد از انقلاب ، و در آستانه  رفراندوم قانون 
قه و احترام اساسی، يک روز من و محمد رضا شالگونی به دفتر حزب توده در خيابان شانزده آ ذر رفتيم. بين علا

شخصی  ما به افسران حزب توده و خط سياسی آن  و اعطای القاب " دموکرات انقلابی " بيک مشت آدمخوار ، 
تناقضی جدی وجود داشت . ما از امام امام کردن ھای کيانوری عصبانی بوديم و نمی خواستيم ، اين مساله ، بر 

جھت مايل نبوديم که با خود کيانوری ديدار داشته باشيم. ما را  رابطه و علاقه ما  و افسران سايه ای بيندازد. بھمين
به اطاقی ھدايت کردند که با آقای عموئی و عباس حجری صحبت داشته باشيم. آنھا اکنون در داخل حزب ، اعضای 

وری دفتر سياسی شده بودند. از فحوای روزنامه مردم چنين بر می آمد که حزب توده ميخواھد به قانون اساسی جمھ
اسلامی رآی مثبت بدھد. در آنزمان ، من ھمراه يکی از دوستان ، در باره  پيش نويس قانون اساسی  جمھوری 

اسلامی  و مذاکرات مجلس خبرگان کار می کرديم. سؤال ما بر چرائی اين حمايت حزب توده و اينکه فردا در رابطه 
حجری بر حمايت حزب از جمھوری اسلامی تا زمانی  با قانون اساسی چه موضعی خواھند گرفت ، دور می زد. آقای

که خط ضد امپرياليستی را حفظ کرده است ، تاکيد داشت. در باره قانون اساسی نيز می گفت که ما تفسير خود از اين 
قانون اساسی را داريم. من پرسيدم آيا اين تفسير متفاوت شما در جائی منعکس شده و يا خواھد شد؟  جواب داد که 

د اطلاعيه ای در اين باره بدھيم. اين آخرين ديدار من با مردی بود که در قلب من ھمواره عزيز بوده و خواھد باي
  بود.
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بعد از دستگيری رھبران حزب توده و بسياری از اعضای آن ، حجری در شو تلويزيونی جمھوری اسلامی ، چيزی 
نسته بودند پای دوربين بکشانند. تقی کی منش را نيززير نگفت. ابوتراب باقر زاده و اسماعيل ذو القدر را حتی نتوا

شکنجه کشتند. ھنگامی که جيمی کارتر در انتخابات آمريکا پيروز شده بود ، گردانندگان سازمان امنيت خواسته 
 بودند که باب گفتگو با افسران در بند را شروع کنند و  از جمله به اسماعيل ذولقدر گفته بودند که بيائيد با ھم

صحبت کنيم. پاسخ آقا آسماعيل اين بوده که بين حق و ناحق  گفتگوئی نمی تواند باشد و اناالحق  گفتن خود را 
  ھمچنان تکرار کرده بود. آقا اسماعيل ، آرامش دريا ، حساسيت ما در و صلابت صخره ھا را داشت.

ان که ساواک شاه به تعرض عليه من از شجاعت بی نظيرعباس حجری آگاه بودم. در دوره ھای سختی از زند   
زندانيان اقدام کرده بود ، حجری مثل يک سردار در پيکار ، از غرور و حرمت  ھمه زندانيان بدفاع پرداخته بود. در 
دوره تبعيد در زندان براز جان ، حجری مسؤليت داخلی افسران در تعبيد را برعھده داشت . شايد آنھائی که در زندان 

بوده اند ،آ نروزی که گارد شھربانی برای سرکوب و شکستن مقاومت زندانيان ، نيروی بزرگی را  عادل آباد شيراز
وارد زندان کرده بود  و سخنان  بی پروا و شجاعانه حجری در پيشاپيش صفوف زندانيان  و پس نشستن گارد حمله 

  را بياد داشته باشند .

بود. سرشت سرداران بزرگ روزھای سخت  در نھاد او بود و نميدانم در داخل زندان جمھوری اسلامی چه گذشته   
ميتوان تصور کرد که در لحظه مرگ نيز با وقار و غرور سرداران برخاک افتاده است . تنھا جنايتکارانی  از جنس 
خمينی می توانستند بی شرمی و ننگ  ھلاکت چنين مردانی را بجان خرند که بيست و پنج سال از زندگی و جوانی  

در زندان ھای شاه سپری کرده بودند. يکی از زندانيان گفته بود که اگر کسی از اين جمع ، روزی زنده بيرون  را
  رفت ، بگوئيد که مجسمه ای از عباس آقا بسازند!

رذيلانه به چوبه ھای دار سپرده شدند. بياد  67بياد آريم آنھائی را که شرف و غرور زندان بودند و در تابستان سال  
  م  عباس حجری را،  بزرگمردی را که نا مش ژان والژن بود! آري

  ھدايت سلطان زاده  

  )2009سپتامر  8( 1388شھريور  19

   

 
 

 
  



ھدايت سلطانزاده

ميدانی بلندی ھاى کوه چه زيباست؟

ما جزو آخرين دوازده نفر از ھشتصد نفری بوديم که بعد از تمام . شب عيد اولين سال آزادی من از زندان بود
زندان شاه، فرھنگ لغات خاص خود را . داشته بودند کردن دوره محکوميت خود، ھمچنان ما را در زندان نگه

اسم . برای ناميدن کسانی که دوره محکوميت خود را تمام کرده بودند، لغت ويژه اى را به کار  مى بردند. داشت
شان . و اين اسم عامی بود که شامل حال بسياری از ما ھا در زندان اوين  مى شد" کش ملی"ما ھا راگذاشته بودند 

ماند و کسی نمى خورد، و يا اگر چند ھندوانه را پاره  نزول اين لغت از آن جا بود که اگر غذائی اضافه می
يعنی اگر . است" خور ملی" مى کردند که لايه نازکی از ھندوانه بر روی پوست آن ھا باقی مانده بود،  مى گفتند 

کاری را ھم  مى گفتند  اضافه. داشت" ملی"ھر چيز اضافی، اسم . خواست،  مى توانست آن را بخورد کسی می
زدن به کفش ھاى کھنه و پاره نياز به کمک بود،  مى گفتند چند نفر  يا اگربرای تعمير و وصله پينه"! کاری ملی"
رژيم اعليحضرت نيز از فرط علاقه خود به زندانيان سياسی، لايه اى از سال ھاى . لازم است" کار ملی"

اضافی را بر ديوار زندان اضافه کرده بود و اين طور نبود که با اتمام دوره محکوميت ھاى پرونده ھاى 
چنان در زندان بود، حکم دستگيری مجدد  فوری برای زندانی اى که ھم. ساختگی ساواک، زندانی نيز آزاد شود

اگر اعتراض  مى کرديم که ما که آزاد نشده ايم که دوباره دستگير شويم، در پاسخ به ما، . صادر  مى کردند
دانان رم نيز نرسيده بود، که شما ھا اگر بيرون  دادند که به عقل حقوق آسائی می گران ساواک جواب نبوغ شکنجه

پس . کار ھا خواھيد زد و بنا براين ما ناگزير از دستگيری مجدد شما ھا خواھيم شد برويد، دوباره دست به ھمين
چون خطر درگيری ! تازه، اين زندان ماندن به نفع شماست! ما از ھمين حالا شما را دوباره دستگير  مى کنيم
 به ھمين جھت نيز شما ھا بايد خيلی ھم ممنون باشيد که زنده می! در بيرون و کشته شدن ھم ديگر وجود ندارد

بنا براين، زندانيان آريامھری، چند سال بعد از تمام شدن دوره محکوميت خود، که در عالم خيال آزاد و ! مانيد
.داشته  مى شدند چنان در زندان نگه ھم" کش ملی"دستگير شده بودند، اين بار به صورت 

يک زندانی بعد از . ام وقتی که بعد از ھشت سال از زندان آزاد شدم، مثل اين بود که به دنيای غريبی پا گذاشته
 مى شود و وقتی از بقيه زندانی ھا دور  مى شود، انگار که " بچه محل زندان"سال ھاى طولانی در زندان ماندن، 

. شناسد به محله تازه اى کوچ کرده است که ھنوز اھالی آن جا را درست نمی

در سال ھاى زندان، آدم ياد  مى گيرد که به چه کسانی اعتماد . تر از من آزاد شده بود علی پاينده چند ماھی زود
به علی گفتم که حتما شب عيد با يد . احساس اعتماد، اولين شرط دوستی پايدار در شرايط سخت است. کند

ھر دو در . علی و عزيز، ھر دو اھل اردبيل و يار قديمی ھم بودند. برويم به ديدار مادر عزيز سرمدی
. ھر دو کوھنورد بودند. سال ھاى اول نوجوانی در جبھه ملی فعاليت کرده و بعدا به گرو ھاى چپ پيوسته بودند

عزيز، ھيکل پرقدرت ورزيده اى داشت و به بسياری از کوه ھاى ايران در فصول مختلف سال صعود کرده 
عزيز، ھم پرونده اى بيژن جزنی و سعيد کلانتری و عباس سروکی بود و گوئی سرنوشتی يکسان آن ھا را . بود

، شخصا نقش مستقيمی در قتل "مقام امنيتی"پرويز ثابتی، در مقام مدير کل ساواک و . به ھم پيوند زده بود
ای ھاى خود، در تپه ھاى اوين، با دست ھاى بسته به رگبار گلوله  آن ھا داشت و آن ھا را ھمراه ديگر ھم پرونده

بستند و جليل اصفھانی، با خونسردی تمام آخرين تيرخلاص را بر پيکر ھاى به خون غلطيده آنان شليک کرده 
 ۵۶که بازجوی من نيز بود، به طور ضمنی در سال " دکتر حسين زاده"رضا عطا پور، معروف به . بود

اقرار کرده بود که آن ھا اين جنايت را مرتکب شده اند و در پاسخ به اعتراض محمد رضا شالگونی که چرا و 
به چه دليلی بيژن جزنی و ھشت نفر ديگر را از زندان برديد و اعدام کرديد، گفته بود که شماھا ھم اشتباھاتی 

ولی جزئيات طرح اين کشتار را تھرانی در دادگاھی در اوايل انقلاب و . ايد و ساواک ھم اشتباھاتی داشته کرده
. بعد از دستگيری خود، به طور صريحی بيان کرده است

در تاريخ بيھقی " حسنک وزير" او ھميشه مرا ياد ِ مادر . مادر عزيز، غرور و شجاعت بى نظيری داشت
ماموران . ھميشه با ساواکی ھا کلنجار  مى رفت.  مى اندازد که با غرور از کنار پسرِ بر سرِ دار خود  مى گذرد

و او پاسخ داده بود که در مرگ . ساواک، برای خرد کردن او، بار ھا گفته بودند که پسرت را خواھيم کشت
بعد از کشتن عزيز و ديگر يارانش، ماموران ساواک، با وقاحت تمام به سراغ مادر . فرزندم گريه نخواھم کرد

و او گفته بود که از اين که چنين ! خندی به او گفته بودند که ديدی که عزيزت را کشتيم عزيز رفته و با زھر
و ساواکی ھا سر را پائين انداخته و رفته ! شيرم حلالش باد! فرزندی داشتم، سربلندم و شادمانه خواھم رقصيد
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.بودند

يک بار نيز که به عزيز اجازه ملاقات با خانواده خود را نمى دادند، به نزد سرتيب بھزادی، رئيس اداره 
و ! ساواک چنين وانمود  مى کرد که اجازه ملاقات را بايد رئيس دادرسی ارتش بدھد. دادرسی ارتش رفته بود

با اين ! مادر عزيز پيش بھزادی رفته و دندان مصنوعی خود را روی ميز او پرتاب کرده و گفته بود که بردار
ام را کشيدم و بر گشته و رفته  بازی ھاى ملاقات چه فکر  مى کنيد؟ من مثل ھمين دندانم، دندان طمع خود از بچه

!بود

يک بار که عزيز و علی ھنوز در جبھه ملی فعاليت  مى کردند و در خانه عزيز جلسه داشتند، ناگھان ماموران 
ولی مادر عزيز، احتمال حادثه را پيش بينی کرده و . ريزند به خانه، که آن ھا را دستگير کنند شھربانی می

من .بى آن که پيشاپيش به چيزی وانمود کند،  مى گويد بچه ھا سريع برويد پشت بام، و از کوچه پشتی فرار کنيد
!برويد پشت بام  مى بيند! طناب برای فرار را از قبل آماده کرده ام

خانه خود علی در محله . بنا شد که شب عيد، علی بيايد به سراغ من و به ديدار مادر عزيز سرمدی برويم
ھوا تقريبا داشت تاريک  مى شد که بعد از .عباسی بود و فاصله خيلی زيادی با خانه مادر در جواديه نداشت

انتظار آمدن کسی را . در را که زديم، برادر کوچک عزيز در را بازکرد. خريدن گل به خانه آن ھا رسيديم
 ١"! آنا داداشين يولداشلاريدی"سريع از دالان کوچکی رد شد و به مادرش ندا داد که . نداشتند

بعد از سلام و روبوسی، مارا . مادر عزيز را فقط من چند بار ھنگام ملاقات، از پشت ميله ھاى زندان ديده بودم
 ٢! بويورون بو اطاقا! بويورون: به طرف اطاقی راھنمائی کرد و گفت 

در داخل اطاق، روی ميز کوچکی، عکس قاب گرفته اى که دور آن چراغ ھاى رنگارنگ کوچکی، چشمک 
حتما ياد شب ھاى عيدی بود که عزيزش در ! عکس عزيز بود. مى زد و خاموش و روشن  مى شد، گذاشته بودند

کنارش بود، شايد ياد نخستين روزھائی بود که مکيدن شير از سينه اش را تجربه کرده بود، ياد ھزاران 
بازيگوشی ھا و دوديدن ھاى کودکی عزيز، که از او اينک تنھا تصويری با تبسمی کوچک بر روی ميز به جا 

گذشت ؟ علی بار ھا با عزيز به ھمين  راستی با ديدن دوستان قديمی عزيز، در دل داغدار او چه می. مانده بود
!خانه آمده بود و از عزيز اکنون تنھا تصويری از گذشته و داغی بر دل مادر باقی مانده بود

بندی شده اى را آورد و گفت که  ی بسته بعد از آن که چائی آورد، رفت و از داخل جعبه اى کوچک، چند نامه
داشته است و ھر نامه اى  معلوم بود که اين نامه ھا را مثل لوح مقدسی نگه. اين ھا نامه ھاى عزيز از زندان است
: بيشتر نامه ھا خطاب به خواھر کوچکش بودند. درحکم بخشی از وجود عزيز است

دانی بلندی ھاى کوه چه زيباست ؟ روزی که بيرون آمدم، ترا به تماشای قنديل ھاى يخ در دھانه غار ھا در  می
دھم که باھم  به تو قول می! زمستان، به تماشای آبشارھای روان و گل ھاى حسرت در دامنه کوه ھا خواھم برد

..!فقط کمی صبر داشته باش. سفر خواھيم کرد

١٣٩١ فروردين ٢

دوستان داداش ھستند مادر -١
بفرمائيد بفرمائيد به اين اطاق -٢
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ھدايت سلطانزاده

ياد يار مھربان

سر به آزادگى از خلق برآرم چون سرو 
گر دھد دست که دامن ز جھان برگيرم 

)حافظ(

داود صلحدوست، يار و ھمرزم ديرينه ما ديگر در ميان ما نيست و مرگى ناگھان، حجاب غبار از چھره جانش 
.توانست سال ھاي زيادي پيش رو داشته باشد ھنوز نه وقت رفتنش بود و مي. برفکنده است

شاھى، جوانى و شور و شکفتن زندگى را از  پيش از آن که جوانى خود را تجربه کند، به کيفر جدال با نظم ستم
نه سال از زندانى به زندان ديگر پرتاب شد، به جرم . او ربودند، بى آن که بتوانند آزادگى اش را از او بربايند

اينکه جانش از رنج ديگران در رنج بود و مى خواست فرياد انسان ھاى دردمنى باشد که شايد حتى دليل درد و 
.رنج خود را نمى شناختند

با فروريزى دستگاه سلطنت، صلحدوست ھمراه با ديگر زندانيان از بند آزاد شد تا در فرصتى ديگر، شکار 
آدمخوران و شکارچيان مرگ حکومت خميني شود که ميل به جنايت و رذالتى بى سابقه در تاريخ جديد ايران 

 سال ديگر از زندگى داود صلحدوست در زندان ھاى جمھورى اسلامى ٩بدين سان . را به نمايش گذاشت
. ھاى مرگ ھيتلر و استالين قابل قياس است سپرى شد که ابعاد شقاوت آن با اردوگاه

ديگر آشنا شده و تقريبا تا زمان دستگيرى   و در جريان اعتصابات دانشگاه بود که ما با ھم١٣۴۶در آغاز سال 
داود صلحدوست، در آن  زمان . کرديم ، در کوى دانشگاه تھران در اطاق مشترکى زندگى مي١٣۴٨در ديماه 

توان گفت که بدون او، مراسم بزرگداشت شب ھفتم و  به جرات مي. ترين افراد دانشکده فنى بود يکى از فعال
داود تنھا کسى در ميان ما بود که به يک . کم در آن ابعاد، شايد ممکن نبود چھلم جھان پھلوان تختي دست

 ٢٠٠ھا و اعلاميه ھاى جھان پھلوان، که در حدود  چاپخانه مخفى دسترسى داشت و کسى نمى دانست که عکس
ترين محلات تھران پخش گرديد، توسط داود صلحدوست به چاپ سپرده شده  ھزار نسخه حتى در دور افتاده

.است، آن ھم در ھنگامى که بالاترين امکان چاپى ما، در چاپ الکل دستى و يا استنسيل دستى خلاصه مى شد

تر  با اخراج و زندانى و يا به سربازى فرستاده شدن عده زيادى از دانشجويان فعال، بار مسئوليت داود سنگين
کلاسى و دوست نزديک داود بود و غالبا با يک موتور گازى  در آن ھنگام به جز حميد اشرف، که ھم. شده بود

حميد اشرف نيز، به . براى ديدن داود به کوى دانشگاه مى آمد، بيشتر فعالين دانشکده فنى دستگير شده بودند
درنتيجه، داود . ھاى دانشجوئى ميکرد خاطر فعاليت زيرزمينى در سطحى ديگر، کمتر خود را درگير فعاليت

.ناگزير بود بار به مراتب بيشترى را برعھده گيرد

با مرگ نابھنگام صمد بھرنگى در رودخانه ارس، داود صلحدوست نقش اصلى در جمع آورى کمک ما لى 
. براى نشر ارزان نوشته ھاى او را به عھده داشت

 حوادث سياسى در ايران مى رفت که پيچ ديگرى پيدا کند و داود ناگزير از انتخابى بود که نه ١٣۴٨در سال 
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.دختر دائى: زد تنھا مسير زندگى شخصى او، بلکه سرنوشت کس ديگرى را نيز رقم مي

داشتند که دست شستن داود از دختر دائى در اين دو راھه پر سنگلاخ  اين دو يکديگر را چنان دوست مي
داد که دختر دائى را از  ولى سرشت پاک داود اجازه نمي. زندگى، در حکم سوزاندن گل بر شراره آتش بود

. پشت ميله ھاى زندان نظاره کند و درست با ھمين نيت بود که از وى خواسته بود خود را فداى او نکند

 در يک نظام بيدادگر، فرياد عليه ستم، کيفر سنگينى به دنبال دارد و داود به تجربه ديگران مى دانست که ھم
خواست دختر دائى نيز بر  مال شده، شايد عقوبتى سخت در پى داشته باشد و نمي نوائى با مردمان بى نوا و لگد

ليکن دختر دائى سال ھاى سال از زندانى به زندان ديگر به دنبال داود شتافت و گوئى دل کاشته . آتش او بسوزد
خواست بينديشد، وداود ناگزير در ھر ملا قاتى او را از پشت ميله ھا  و جگر دروده است، به کسى جز داود نمي

.نظاره کرد

سياست ساواک در آن  زمان، براى اعمال فشار بيشتر بر زندانيان . در سال ھاى زندان، ما دور از ھم مانديم
پيش از آن، افراد گروه بيژن . پرونده اى ھا و دوستان نزديک از يکديگر بود سياسى، مبتنى بر جدا کردن ھم

. ديگر جدا کرده و ھر يک را به زندانى در شھرى ديگر تبعيد کرده بودند جزنى و پرويز نيکخواه را نيز از ھم
معروف گرديد نيز از اين قاعده مستثنى نگرديده و در نتيجه ھر يک از ما ) گروه فلسطين(گروه ما نيز که به 

. را به زندان ھاى جداگانه اى پخش کردند

بندى داود صلحدوست با افسران حزب توده در تبعيد، که با ايستادگى و شرافت اخلاقى کم نظيرى، ربع  ھم
قرنى از زندگى خود را وفادارانه قربانى آرمان ھاى خود کرده بودند، و حزب توده تمامى اعتبار سياسى خود 

رو  از اين. را در دوره بعد از انقلاب، از آنان مى گرفت، صلحدوست را به طرف حزب توده متمايل ساخته بود
.بعد از زندان ما ھر يک راه متفاوتى برگزيديم، بى آن که ھدف متفاوتى داشته باشيم

خوان، از اعما ق  گير و روضه با فروريزى نظام سلطنت، يک روح پلشت و شيطانى در راس يک مشت جن
تولد ناميمون رژيم جديد، با خون و شکنجه و ويرانى ھمراه . تاريک جامعه به سطح قدرت سياسى پرتاب شد

.بود

 و موج کشتارى که آدمکشان خمينى راه انداخته بودند، روح شريف و انسانى ۶٠با آغاز سرکوب خشن سال 
از طرف " دموکرات انقلابى"داود صلحدوست، ديگر طاقت تحمل بزک کردن اين آدمخوران در پوشش 

.رھبرى حزب توده را نداشت و از عضويت در آن استعفا داد

با دستگيرى رھبرى و اعضا حزب توده، صلحدوست نيز به دليل پيشينه عضويت در حزب توده دستگير 
. گرديد

چرخيد و خمينى و جانيان اطرافش، جھنم تصويرى در روضه ھا و رساله ھاى  چرخ نظام جديد تنھا بر خون مي
خود را بر سر قربانيان بى دفاع در زندان ھا پياده کردند تا شايد بتوانند اين قربانيان را به سطح دنائت خود تنزل 

.دھند

زيستن در جھنم زندان خمينى شکنجه و مرگى روزمره بود که شايد فقط بتوان آن را با آشوئيتس ھا و 
اى به اجبار و نه از روى ميل، سر فرود آوردند، و اين را  در اين ميان اگر پاره. ترابلينکا ھا مقايسه کرد

نيزبيشتر بايد به حساب رذالت اخلاقى و سياسى جمھورى اسلامى نوشت، ليکن قافله بزرگ قربانيان، با سر 
.بلندى تا آستانه مرگ سفر کرد و تباھى، شرمسار از کنار آنان گذشت

چنان به محرکه انسانى اوليه اى که او را به ميدان سياست  صلحدوست از جمله آن باز ماندگانى بود که ھم
نخستين محرکه و نخستين جوانه ھاى بيدارى آدمى، ھمانند نخستين عشق انسان، خواه . کشانده بود وفادار ماند
کند و ھمواره نجيب و انسانى باقى  وار در تمامى زندگى او را دنبال مي نشيند و سايه ناخواه بر خاطره او مي

صلحدوست با ھمان محرکه نجيب و انسانى، از پلشتى ھاى بيرون از زندان، که روح آلوده جمھورى . ماند مي
اسلامى برجامعه گسترده است، گريخت و با آزادگى دامن از اين جھان برگرفت  بى آن که ما را مجال الوداعي 

. باشد

١٣٨٣/خرداد/١
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ھدايت سلطانزاده

عبدو افسری

يای . شاھين قصر زيندانيندا، بير شيريخ تيکه يئرده کی، اونا باغچا دييرديلر، بيز سوپورگه توخومو اکَميشديق
سی بيزلره بير دالدلانماق و يغيناق يئری  لر بوی آتيب اوجالميشدی و سوپورگه کولگه زامانی سوپورگه

آراسيندا يغيشان کيمی، ھره بير يئردن سوز  بيرينين يانينا يغيشيب و کندليلر کند -چاغيلار بير آخشام. اولموشدو
چون او زامانلاردا،ماماغانين ايکی زادی . بو يغيناق يئرين آدينی بيز قويموشدوق ماماغان سفيرليگی. آچاردی

دن  ھله برقی سوپورگه. سی ايدی بيری ماماغان قارپوزی و بيريسی ده ماماغان سوپورگه. چوخ تانينميش ايدى
نئجه کی مراغا صابونی و . مرمريلن سوپورردی -خبر يوخ ايدی و خلق اوز ائوين و حيطين سوپورگه

عبدو افسری ماماغان اھلی . نی يادا سالاردى باسليقی کيمى  مراغا آدى ايلن بيرايدی، ماماغان آدی دا سپورگه
نين اوستونده  بيز ده اونو ماماغان چاغيرارديق و او آد عبدو افسری! اولاراق، اورانين سفيرجنابی ايدی

!قالدی

ماماغان چوخ بير گوزل و اورگه ياتيم و جان يانديران و دايانان بير دوست ايدى، و صمد بھرنگی کندده درس 
!اونو دا چنگيز احمدی کيمين اسلام جمھوريتی اؤز قانينا بولادی. سی اولموشدو وئرن زاماندا، اونون طلبه

لر وار  ماماغان دئييردى کی، منيم آتام و بؤيوک قارداشيم ائشيدميشديلر کی، دونيا ساحه سينده کومونيست اؤلکه
بير . اوخوما ساوادی يوخ ايدی -آتامين ھئچ بير يازيب. بيرلريلن دانيشارديلار -و ھردن بير اونون حقينده بير

چکه، قارداشيمين  -دده م چوبوغون چکه! گون گؤردوم اونلارين دانيشقلاری کومونيستليق حقينده فيرلانير
قارا ساوادی وارايدی و دده مين گؤزونده او بير  -قارداشيمين بير آز چوخ، جيزما. سؤزلرينه قولاق آسيردى

من ! ديم کی، گؤروم سؤزلری  ھارا چاتير ياواش ياواش قولاغيمی شوشله! بؤيوک عاليم کيمی ساييليردی
!ميش ايديم سؤزلر ى نين آراسينا يئتيش

سيزليق و ناخيرکيمين آروادلاری  آتام چؤنوب سوروشدی، بس بو ماللا نييه دئييردی کی کمونيست يانی آ
بونی بير بيلگيلی آدامدان ائشيديبدی کی،کومونيست بير : آرادا بؤلماق ؟ قارداشيم بير آز داياناندان سونرا دئدى

کومونيست، اصلينده غم نيست . فارسی کلمه سی دير و خالق اونو دوز ديله گَتيره بيلمير و معناسين بيلميرلر
! تورکوجان سنه دئييم، يانی غم يوخدی. سيندن عبارت دير ايميش، يانی، بيريسی غم و اوبيريسی ده نيست کلمه

قارداشيم، آغير فارسی سؤزلرين آتاما قانديراندان ! يانی ائله بير اؤلکه ده آدامين ھچ غمی و قوصّه سی اولماز
سونرا، و آتامين خيالی راحات اولاندان سونرا کی، منيم ننه  مى  آرادا بؤلميه جاقلار، دده م چوبوغونو بيرده 

!آھان ايندی باشا دوشدوم: پوفله ييب دئدى

صمد بھرنگی بو دونيادان گئدندن سونرا، عبدو افسری، بھروز دھقانی، کاظم سعادتی و مناف فلکی و 
مينجی ايلی قورتاران زمانلاردا  نين دوققوزو مدرسه. يولداشلارى ايلن چوخ ياخينليقی وارايدى -اونلارين يار

سی و عقلی، ياشيندان  آمما ھممشه دوشونجه. ايدى کی، توتولدو و بيزلر کيمی آياغی شاھين زندانينا چاتدی
.راق ايدی چوخ

ماماغان دئييردی کی، منی توتاندان سونرا، بير يئکه پر آجان چينينه آليب و زيندانين پيلله لريندن آشاغی 
:آپاريردی کی، گؤردوم بير له ييرتی آرواد اللرين ووروب بئلينه و باشلادی منه يامان دئمگه کی 

فيلان اولموش، ھله بويون قينيندان چيخماميش باشلاميسان بو پوخلاردان يئماغا؟ بوردا بيله وه وليم  -گده فيلان
فيکرائله ديز ! قولاغيوين ديبين گؤرنده، بير ده ائشيگی گوره جاقسان! باغی سوخاللار حالين يئرينه گلر

اولا، آروادين سينه سينه ائله  -مملکتين صاحابی يوخدی،ھان؟ ماماغان دئييردی کی، آجانين چينينده اولا
!داليسين اعزوز بولوسوز نئجه گئچدی! لنَدی بيرتپيک آتديم کی، يئره سره

بير گون ماماغانی قصر زيندانيندان آپارميشديلار کوميته  زيندانينا و ماماغان، آغير شيکنجه يه معروض 
شعبانينی کميته زندانيندا، حوسينی . چيسى ايدی نين آدليم ورحمسيز شيکنجه شعبانی، کوميته زندانی. قالميشدی

من اونو اول دفعه و تازا توتولان زامان، ائوين زيندانيندا . آدی ايلن تانييارديلار و اؤزو قزوين شھريندن ايدی
اونا گؤره اونون ھر بير شاللاق وورماسی، آداملارين اتين ! گؤرموشدوم، بويو قرَه دوه دن بير آز کيچيک ايدی

بعضی زيندانيلارين ! يوزلر آدام اونون الى آلتيندان يارالی و ديديلميش چيخميشدی! و دريسين ديده ردی
آياغين تختين اوستونه باغلاياندن -شعبانی، ماماغانين ال! نين آلتی، سونرالار آرتيق ات گتيرميشدی آياقلاری
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سنين ! لنينى وی فيلان ائله ييم! کومونيسمی دال قاباغ ائله ييم : سونرا، باشلاميشدی اونا تورکو جان يامان دئماغا
!سنی ده فيلان ائله ييم: آخيرده ده اوزون توتدی منه ! او پيشه وريوی فيلان ائله ييم

آخی ماماغان کندی  ھارا و . تامام اوبير نئچه ايلده، عبدو تکجه بير دفعه عايله سی ايلن گوروشو اولابيلميشدی
نين وار دؤلتی گويا بير گئچی ايميش، اونو دا ساتيب و   ھارا؟ يازيق آتاسی شاھين خراب قالميش قصر زندانی

!يول خرجی ائله ميشديلر کی، گليب اؤز اوشاقلارين گوره بيلسينلر

عبدو دا چنگيز . عبدو افسری، توتولان زاماندا، تھراندا راه کارگرين اصلی مسئوللاريندان بيرى ايدی
لردن سونرا، خالقا اورگى يانديران  کيمی تويو قانا بولاندی و بير ايل ياريم ائوين زيندانيندا چوخلو شکنجه

َ  اورک، اسلام جمھوريتی !  لری ايلن آرتيق داياندی نين گو
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ھدايت سلطانزاده

دو جرثقيل و دو سرزمين

يکی در سرزمين ازبلا بگذشته و ديگری در . جرثقيل ھا ادامه دستان انسان بودند و دستان خادم مغز و انديشه
يکی در . يکی دست بلند آزادی، و ديگری چنگال اھريمن حکومتی مرگ زا. سرزمينی درمحنتی بى انتھا اسير

!يکی دست رھائی و ديگری طناب دار. معادن سان خوزه در شيلی و ديگری در تپه ھاى مرگ در زندان اوين

 روز با تلاش ھاى تحسين انگيز دولت شيلی، در اقدامی 69ھنگامی که معدنچيان گرفتار در قعر زمين، بعداز 
:بى سابقه نجات يافتند، مردم شيلی يگانه با معدنچيان خود به نوا در آمدند

آسمان صاف و نيلگون شيلی از آنِ توست

.نسيم نوازشگر بر تو خواھد گذشت

دشت ھاى گلپوش تو

ھمچون صورتی از باغ عدن است

.و چه شکوھمند است کوھساران تو

دريا به آرامی ساحلت را  مى شويد

.و نويد فردائی پر شکوه را  مى دھد

ای مامِ د لبندِ ميھن،

سوگند شيلی را بپذير که درمحراب تو ياد کرد،

تو يا گور آزادگان خواھی بود 

!و يا پناھگاھی عليه ستم

در بسياری از کشور ھا، مردم، نگران و نظاره گر تلاش نجات دولت شيلی برای معدنچيان گرفتار در اعماق 
.رھائی معدنچيان، جشن و پيروزی بزرگ انسانيت بود.زمين بودند

تنھا !  و دو روز پيش در کشور ما، جر ثقيلی در زندان اوين، برای گرفتن جان دختر کرد بى پناھی بکار رفت
اھريمن مرگ که ھمواره ھمدست حکومتی مرگروی و زندگی کش بود، بعدِ رقصِ مرگِ طناب دار بر حول 

آيا در عزای او ! گردن وی، در نخستين لحظه ھاى طلوع سپده دم، او را به اعماق تاريک زمين روانه کرد
سرشگی بر گونه اى فرو افتاده است؟
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ھدايت سلطانزاده

حاج ابوالقاسم و آقا بيگ: دو شخص و دو چھره

وآقا بيگ شھيدی را فقط اھالی محله کوره . در شھر تبريز، کمتر کسی بود که حاج ابوالقاسم جوان را نشناسد
ولی يک واقعه تاريخی، آندو . ايندو در فاصله نه چندان دوری ازھمديگر زندگی  مى کردند. باشی  مى شناختند

.جنبش فرقه دمکرات در آذربايجان: را در مرحله بعدی زندگی در تقابل ھم قرار داده بود

 ھمه  مى دانستند که حاج ابوالقاسم، قبل از حکومت ملی در آذربايجان،بصورت يک دوره گرد روی يک طبق 
بر روی سر خود، سيب زمينی کبابی  مى فروخت و بعدا نيز توانسته بود يک دکه کوچکی برای ھمين شغل 

بعد از حمله ارتش شاھنشاھی به آذربايجان، حاج آقا مدعی شده بود که حکومت .سيب زمينی فروشی بازکند
اين سرمايه اوليه، . ملی، اموال اورا غارت کرده است و توانست بود که پولی از دولت برای جبران آن بگيرد

باضافهِ سرمايه شاھچی و چماقچی بودن او، امکان رشد بعدی وی را فراھم ساخت، و او نه تنھا وفاداری خود 
به رژيم شاه را ھرگز فراموش نکرد، بلکه يکی از عوامل سرکوب و خدمتگزاری دستگاه سلطنت در تبريز 

  مى ناميد، و يا در بين کارگران قالی بافی خود چنين لقبی را 1" بالا شاه " گاھی نيز خود را . بشمار  مى آمد
از نظر دانش، تقريبا بى سواد بود و بسختی ممکن بود که در حد دوم ابتدائی چيزی را بتواند .شايع کرده بود

فارسی .بود" بالا شاه " بعضی از حرف ھا و حرکات او مورد طنز و لطيفه گوئی تبريزی ھا در مورد . بخواند
مثلا . حرف زدن او تقريبا مورد تمسخر ھمه بود و راست يا درست، در باره او داستان ھاى زيادی ساخته بودند

 مى گفتند، حاج ابوالقاسم وقتی به تھران رفته بود، ھنگامی که ميخواست سوار تاکسی شود، پرسيده بود که 
 ولی بعد از سقوط حکومت ملی، روزی 2". سرِ مرا چِھِل" ؟ يا به سلمانی گفته بود که " تاکسی زمين داری"

  که حکومت ملی موسس آن بود، به نطق پرداخته واز آسفالت سازی 3حاج ابوالقاسم در راديو تبريزی
بيائيد بيبنيد، اين قيرقوم است يا آن قيرقوم، " خيابان ھاى تبريز توسط حکومت ملی به انتقاد پرداخته بود که 

يکبار نيز که بنا بود که بياد بود سالگرد مرگ رضا شاه، سخنرانی کند، جمله اى ". ھمه اش چاداخ چاداخ است
و روح آن " ، حاجی ابوالقاسم آنرا " و روح آن مرحوم به آسمان پرواز کرد " را که برای وی نوشته بودند که 

حاجی چندين بار نيزخود را کانديدای مجلس کرده بود، و لی نميدانم . خوانده بود" مرحوم به آلمان پروازکرد
" چرا اورا ھرگز به مجلس راه نداده بودند، با وجود اين که ميدانيم کسانی مثل حسين اسحق نژاد معروف به 

را که عقلی بيشتر از حاج ابوالقاسم نداشت، يکی دوبار از صندوق " مال يوسف " ، برادر"حسين قوقی
يکبار به او گفته بودند که تو که . شايد ھم بى سوادی او در اين زمينه نقشی داشت. انتخابات در آورده بودند

سواد نداری، چطور است که ميخواھی نماينده مجلس بشوی؟ جواب حاج ابوالقاسم اين بود که رضاه شاه ھم 
توانم نماينده مجلس بشوم؟  سواد نداشت، چطور است که او شاه شد و من نمی

حاج ابوالقاسم برای خودش يک پديده بود و بايد انرا از محصولات فکاھی حمله ارتش شاه به آذربايجان 
سامان "با مزه تر اين که ھمين آدم مورد تمسخر شھر، در داخل کارخانه قالی بافی خود در .بحساب آورد

، برای خودش اطاق بازجوئی و شکنجه و داردسته شيپور و موزيک داشت و در مراسم سالانه حمله "ميدانی
 آذر، دسته موزيک حاج ابوالقاسم،به سه رنگ پرچم ايران لباس  مى پوشيدند و ھمه 21به آذربايجان در 

جلو صف نيز، غالبا پسر او شاپور و يا . کارگران قالی بافی نيز اونيفورم قھوه اى به تن کرده و رژه  مى رفتند
 مى گفتند وقتی که جمعيت . برادرزاده اش جواد که پسر سياه چرده اى بود و اندکی نيز  مى لنگيد، حرکت  مى کرد

طرفداران صلح در تبريز، در اطراف باغ گلستان جمع شده و يکی دو کبوتر سفيد به علامت صلح آزاد 
 مى کردند، حاج ابولقاسم با قشون قھوه اى پوشش، خود را به آن جا رسانده و در نرده ھاى مقابل باغ، شعار 

شخصی حاج ابوالقاسم  مى افتاد، " ساواک"  اگر کسی گذارش به 4"! قوش اوچوردانلارا اولوم" مى دادند که 
بعد از نمد مال کردن طرف، حاجی از او قول ھمکاری با خود را ميگرفت و به حکمتِ کتک در تغيير عقيده 

ولی يک روز، مھندس توکلی، پسرِ صاحب کارخانه ھاى کبريت . آدم ھا بيشتر از اعتقاد به خدا باور داشت
سازی و برق توکلی، که بعدا به پست وزارت شاه نيز رسيد، با کارگران خود به کارخانه حاجی ابوالقاسم 

يورش برده و تمام کارگران بد بخت را چنان آش و لاش کرده بود که ھمگی  مى ناليدند و تا چند روز نایِ کار 
. کردن را نداشتند، وحاجی نتوانسته بود اقدامی عليه او بکند

در مقابل، آقا بيگ، از تحصيل در حد پنجم يا ششم ابتدائی برخوردار بود و باتوجه به وجود بيسوادی بالا در 
او ھرگز خود را به دم و دستگاه . محله ما بحساب  مى آمد" روشنفکران"محله کوره باشی،او در زمره 

در زندگی، انسآن ھائی وجود دارند که گِلِ اينگونه آدم ھا را با خميره . حکومتگران و ايادی آن ھا نزديک نکرد
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توانست خود را از  ديگری سرشته اند و اگر در تبريز يک حرکت اجتماعی پيش  مى آمد، احتمالا آقا بيگ نمی
آقا بيک زندگی ساده اى داشت و برای در آوردن نان عائله خود، به انواع شغل ھا از ترازو .آن کنار نگھدارد

داری در نانوانی و بقالی و روزنامه فروشی و بليط بخت آزمائی در يک دکه در نبش سينما پارک و مجاورت 
آخر " در روزھای پايانی سال و نزديک چھارشنبه سوری که به ترکی به آن . سينما متروپل، روی آورده بود

 مى گفتيم، مغازه بقالی او چراغانی  مى شد و انواع آجيل و باسلقوق و سجوق مراغه و ميان " چرشنبه آخشامی
من .پر آذرشھر و کشمش ديزماری، در سينی ھاى مسی بزرگ و آراسته، عابرين را به ھوس خريد  مى انداخت

که مثل " دالی کوچه"با ھر سه پسر ان او، حميد و محمد و مجيد دوست بودم و يکی دوبار نيز به خانه آنان در 
در " توده ای" آقابيگ، به . خيلی از محلات قديمی تبريز، باريک و دراز، شبيه روده گوسفند بود، رفته بودم

انگ توده ای، فی . محله معروف بود و ھميشه سعی  مى کرد که در رتق و فتق امور محله نقشی داشته باشد
نفسه برای جلب توجه آدمی مثل حاجی ابوالقاسم جوان کافی بود که روزی با دار ودسته چماق بدست خود به 

.سراغ آقابيگ برود

من طبق معمول برای خريد نان سنگک به نانوائی در کوره باشی رفته .غروب يک روز سرد زمستان بود
ھوپ ھوپ " بود که ھميشه کتاب ترکی "گوی گوزحسن"ترزو داری در سنگک پزی، صبح ھا برعھده . بودم

، صابر علی اکبر زاده، شاعر بزرگ و طنز نويس آذربايجان و ھمکار مجله ملانصر الدين رادر کنار سنگ "
آقا بيگ، مردی با قامت متوسط و . و ترازوی خود داشت، و عصر ھا نيز آقابيگ پشت ترازو  مى ايستاد

ولی وقتی پشت . گونه ھاى فرورفته اى از لاغری داشت و ھميشه تر و تميز لباس  مى پوشيد و کراوات  مى زد
من دوتا سنگک داغ بر روی استين دست خود انداخته و منتظر . دخل وا مى ايستاد، لباس عادی به تن مى کرد

پرداخت پول نان بودم که حاجی ابوالقاسم با کلاه شاپوی شيک بسر و پالتوی پشمی ضخيم به تن و کروات زده 
آقا بيگ وقتی چشمش به وی افتاد، مثل شکاری که در تله گير کرده باشد، تقريبا خطر را حس . وارد مغازه شد

حاجی ابوالقاسم بى آن که کلامی بر زبان آورد، نزديکتر آمده !حاج آقا بفرمائيد: کرد و مؤدبانه تعارف کرد که 
و بى مقدمه سيلی محکمی بر صورت آقا بيگ زد و در چشم به ھم زدنی، حدود شصت يا ھفتاد نفر روی سر 

بودند که " سامان ميدانی"ھمه اين ھا، شاگردان قالی بافی او در . آقا بيگ ريختند و مشغول کتک زدن او شدند
بعضی از .ھر وقت لازم  مى شد، حاجی از اين قشون کشی ھا برای قدرت نمائی و ارعاب مردم استفاده  مى کرد

آدم ھا، سيخ قالی بافی که برای تار و پود قالی از آن استفاده  مى شد، با خود ھمراه آورده بودند و با آن ھا بر سر 
آقا بيگ را در کوچه، لخت کرده و پا برھنه ومشت و لگد زنان، روی زمين مثل يک .وبدن آقا بيگ  مى کوبيدند

اين بى شرف توده "در مقابل سؤال اھل محل، دسته چماق کش مى گفتند که . جنازه کشان کشان مى بردند
دو روز بعد، آقا بيگ را آزاد کرده بودند و ما . من فکر  مى کردم که آقا بيگ حتما زير کتک ميميرد"! ايست

حاج ابوالقاسم در شکنجه " باشرف" از اين که آدم ھاى . خوشحال بوديم که مرد بى نوا را دوباره زنده  مى بينيم
.گاه خصوصی او چه بر سر آقا بيگ آورده بودند، من اطلاعی ندارم

حاج ابوالقاسم، بزرگترين کارخانه قالی بافی و پشم پاک کنی در تبريز را داشت و بخش مھمی از فرش ھاى 
سامان ميدانی " محل کارخانه قالی بافی او در سمت چپ .خود را به خارج، و غالبا به آمريکا صادر  مى کرد

قوری چای " و " دوه چی محله سی" ، تقريبا در ھمسايگی محله اميره قيز، و در مسير گذر به ضلع جنوبی "
جلو در وروی کارخانه، به ميدانچه ی نسبتا بزرگی مشرف بود و يکی دو درخت توت و يک . قرار داشت" 

اين يکی از و يژه گی ھاى شھر تبريز .را تشکيل  مى دادند" سامان ميدانی" فضای سبز 5"  قره آغاج" در خت 
در آن زمان بود که در ھر يک از ميدانچه ھاى شھر، که تقريبا در منتھی اليه ھر محله اى  مى شد آنرا مشاھده 

کاشته بودند و اگر شھر ما، قاعده و اصولی برای شھر سازی خود " قره آغاج" کرد، دو سه درخت توت و يا 
در سمت راست ميدانچه، محوطه . نداشت، دستکم از کاشتن چند تک در خت در ميدانچه ھا، غافل نمانده بودند

 را در خود جای 6" ميتوچی" کاروانسرا مانند بزرگی وجود داشت که چندين کارگاه، از جمله يک کارگاه 
.داده بود و من يکی دوتابستان در ھنگام تعطيلی مدارس، در آن جا کار کرده بودم

سر بن بست نيز . حاج ابوالقاسم در محله تجِ احمديلر، در ته بن بستی طويل و در خانه بزرگی زندگی مى کرد
يک شير آب قرمز رنگ چدنی وجود داشت که قبل از آب لوله کشی به خانه ھا، مردم محلات اطراف برای 

به خاطر حاج ابوالقاسم، شھر داری تبريز، بن بست محل زندگی وی را که . بردن آب به آن جا  مى آمدند
. ھنگامی که ھنوز از آسفالت محلات خبری نبود، و بيشتر کوچه ھا خاکی و يا سنگی بودند، آسفالت کرده بود

ما بچه ھا بود و ھر وقت که حاج ابوالقاسم سر  مى رسيد، با " قاب بازی" به ھمين دليل نيز جای ايده آلی برای 
و يا . ھاى ما مى زد و ھر کدام را به گوشه اى پرتاب  مى کرد "قاب" قيافه عبوس و تبختر تمام، لگد محکمی به 

يک روز حاجی ميخواست ھمين معامله . اگر بچه ھا در آن جا توپ بازی  مى کردند، حاجی آنرا سوراخ  مى کرد
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که لال ھم بود، سنگ برداشته و حالت تھديد به کوبيدن آن به " دلی موسی " بکند که " دلی موسی " را با 
بعضی از بچه ھا . ماشين شورلت خيلی شيک حاجی را بخود گرفته بود و حاجی در برابر ديوانه کوتاه آمده بود

، بيست يا سی متری دورتر گريخته و شعر ھاى ھجوی عليه او "قاب بازی" بعد از لگد پرانی حاجی به 
:ميخواندند

حاجی ابوالقاسم، حاج ابوالقاسم 

انگوه باسيم،

قولاخ لاريوا زينقرو آسيم، 

7.  او زينقلداسين، من قولاخ آسيم

ماجرا از اين قرار . ما نيز بشيوه خود از او انتقام  مى گرفتيم. گاھی، شعر ھاى ھجو، شکل رکيک تری داشت
بود که حاجی، از ھر يکی دوماه مھمانی خيلی بزرگی در خانه خود ترتيب مى داد و از استاندار و فرماندار 

گرفته تا رئيس شھر بانی و سرتيپ و سرھنگ ھاى ريز و درشت افسران رده ھاى مختلف ارتش، برای شکم 
چرانی بخانه او دعوت  مى شدند و برای ما فرصت گرانبھائی بود که بادِ بعضی از ده ھا ماشينی را که تمام 

کوچه را تا ته پر مى کردند، خالی کنيم، و يا جيپ ھاى ارتشی را که غالبا سقف و بدنه شان از برزنت بود و در 
وقتی صاحبان و . شان به آسانی باز  مى شد، روی خلاص گذاشته و به بيست و سی متر دور تر ھل دھيم

راننده ھاى ماشين با شکم ھاى خوش چريده و شنگول از مھمانی بيرون  مى آمدند، با بھت وتعجب با لاستيک 
. شبه پنچر روبرو  مى شدند و يا برای پيدا کردن جيپ خود،ھراسان به اين ور و آنور نگاه  مى کردند

گذاشته بودند، ھم " جيغالا" که به خاطر جِر زدن ھميشگی اش در ھر بازی، اسمش را " جيغالا" حسين 
يک . محله اى حاج ابوالقاسم ،در ھمان بن بست زندگی  مى کرد و تقريبا خانه شان ديوار به ديوار حاجی بود

روز دروسط تابستان که ھوا خيلی گرم بود و حاجی طبق معمول مھمانی بزرگی داشت، و ھنوز کولر و 
. ھواکش، وارد خانه حتی آدم ھاى پولدارھم نشده بود، و پنجره ھاى مھمانخانه برای جريان يافتن ھوا باز بودند

مقدار ی مدفوع از مستراح در آورده و در قابلمه اى روی پريموس با " جيغالا" درست در ھنگام نھار، حسين 
در " پوخ"اضافه کردن مقداری آب به آن، انگار که ميخواھد آبِ آبگوشت را بيشتر کند، شروع به جوشاندن 

حال مھمانان محترم در ھوای آلوده به تعفن در ظھر تابستان را  مى توان در نظر . پای ديوار حاجی، کرده بود
توانست تصوری از دليل و  حاجی نيز نمی. دانستند که بوی نازنين از کجا برخاسته است مجسم کرد که نمی
.منشاء ان داشته باشد

از آن . حاجی ابوالقاسم در محله تج احمديلر و کوره باشی، ھيچگونه مراوده و دوستی با کسی را نداشت
پسر ميرزا ممد بقال، که خانه شان در کوچه روبروی حاجی قرار .فراتر، خيلی از آدم ھا با او چپ وچوله بودند

پسر ميرزا ممد بقال، از .داشت و مادر من از او ترشی کالک و بادمجان  مى خريد، از آنجمله از آدم ھا بود
يک روز پسر . لوطی ھاى گردن کلفت و معروف محله ما بود و من يکی دوبار اورا در مغازه پدرش ديده بودم

بزرگ حاجی ابوالقاسم که با دوچرخه ھوس گشت وگزار در با غات اطراف محله منجم را کرده بود، پسر 
اين . ميرزا ممد بقال، دوچرخه وی را گرفته و بباغ نزديک به پل منجم پرتاب کرده و بوی تجاوز کرده بود

پسر ميرزا ممد، مدتھا فراری بود و شب ھا درباغ ھاى . ، به قيمت جان او تمام شد"جاھلی" انتقام گيری 
ولی با توجه به روابط حاج ابوالقاسم با مقامات در تبريز، حکم دستگيری .اطراف پائين پل منجم مخفی مى شد

يک روز محله ما بشدت شلوغ شد و جوانان و نوچه ھاى پسر . و تير عليه لوطی تجاوزکار صادر شده بود
ايکی باشلی " يک شب، يکی از پاسبان ھا به نام.ميرزا ممد بقال، دربالا و پائين محله در رفت و آمد بودند

.بال و پر ميرزا ممد بقال نيز ديگر شکسته شده بود. ، اورا با تير زده و کشته بود8" آجان

در اواخر عمر دچار اختلال حواس و . زندگی بى افتخار حاج ابوالقاسم جوان، فرجام خوشی نيز نداشت
بعضی وقت ھا، پای دارِقالی  مى نشست و گره  مى انداخت و شايع بود که مدفوع خود را .فراموشی شده بود

در محله " شاه باز " شاه پرست ديگری به نام. وقتی مرد، جسد اورا مخفيانه بردند و در قم دفن کردند. ميخورد
دوه چی نيز که ھمدوره اى حاج ابولقاسم جوان بود، گويا سرنوشت مشابه وی را پيدا کرده بود و ھردو ھمراه 

.با بيماری فراموشی، به فراموشخانه تاريخ رفتند

بعد از سقوط حکومت ملی در آذربايجان، پديده بى سابقه شعبان بى مخ ھاى محلی در ھريک محلات تبريز شکل 
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. گرفت که تلکه گير و تکيه گاه سلطنت در سرکوب و ارعاب مردم، و مورد حمايت غير مستقيم رژيم بودند
 مرداد، دسته باشی در ماه 28بخش مھمی از آن ھا ھمانند نسخه تھرانی خود، طيب رضائی در بعد کودتای 

) شاه حسين و وای حسين" (شاخصی واخصی" محرم نيز  مى شدند و با قمه و قداره در صف مقدم دسته ھاى 
پاره اى از آن ھا خود قداره کش نبودند ولی سردسته چماق بدست ھا بودند که حاج ابوالقاسم . حرکت  مى کردند

.معروف ترين آن ھا بود

شايد کسان ديگری در محله کوره باشی در سی . آقا بيگ در فقر نسبی زيست و با شان انسانی از جھان رفت
.سال قبل، خاطره ھاى بيشتری از او داشته باشند

يا نيمچه شاه " شاه کوچک "-١

ھمچنين ، به ترکی ، در مورد اصلاح سر ، فعل . را ما به دومعنی  متفاوت زمين و جا بکار ميبريم" يرِ" در زبان ترکی ، واژه  -٢
. بکاربرده  مى شود ، که در عين حال بمخنی عدد چھل نيز ھست" قخ"امر 

مرگ بر آنھائی که " يعنی .   مى گوئيم ، و چاداخ چاداخ بمعنی ترک برداشتن است" يا قرقم" قير قوم"ما به ترکی، آسفالت را  -٣
۴!" کبوتر ھوا  مى کنند

"!مرگ بر آن ھائی که کبوتر ھوا  مى کنند" يعنی  -۴

درخت نارون -۵

ميتوچی ، کارگاه دستی ريسندگی بود که دو فضای کاه گلی  مستطيلی شکلی تقريبا بطول سی متر را شامل  مى شد و چندين چرج  -۶
.تبديل  مى کرد) بويلوق( ريسندگی  دستی بزرگی ، نخ ھا خام را با تاب دادن به نخ مورد مصرف در قالی بافی 

حاج ابوالقاسم ، حاج ابوالقاسم ،بکوبم به مخت ، زنگوله به گوشھايت آويزان کنم، زنگوله ھا جرنگ و جورونگ کرده و من  -٧
!صدای آنھا را بشنوم

 -٨"پاسبان دوسر" 
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